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 چکیده
وجود آمد و  سوسور بهگرا تحت تأثیر آرای فردینان دو شناسی ساختگرا بر پایۀ زبانشناسی ساختمعنی

ر ر متن را دشناسی قرار گرفت؛ این رویکرد، مطالعۀ روشمند معنی در ساختاپایۀ بسیاری از مطالعات معنی
ر تباط با سایکند. در این روش، ارزش هر واحد زبانی در اردار شدن واحدهای زبانی تبیین میچگونگی معنی

در تحلیل  بل معنایی،نای هر واحدی باید به همۀ روابط، نظیرِ تقاشود و برای بررسیِ معواحدهای زبانی تعیین می
سی قش آن در بررهای سعدی به منزلۀ متنی ادبی و ندر غزل« نظر»شبکۀ معنایی توجه کرد. بسامد واحد زبانیِ 

عۀ ، اهمیت مطالدار شدن واحد زبانی یاد شدهتواند در ارتباط با چگونگی معنیها، میشناسانۀ این غزلسبک

ع، پژوهشی جام های سعدی نشان دهد و روشی در اختیار ما قرار دهد که درای از غزلروشمند آن را در گزیده
رو با پیش شناسی معنایی غزلیات سعدی باشد. در پژوهشتری نیز برسیم که درآمدی بر سبکبه تحلیل دقیق

-ردهوده و سعی کشناسی تبیین نماسی و سبکشنروش تحلیل کیفی، مطالعۀ متن ادبی را در ارتباط با دانش زبان

 شبکۀ معنایی در دو حوزۀ معنایی عشق و عرفان بپردازیم و آن را در« نظر»های معنایی واحد ایم به دلالت
 منسجمی تحلیل کنیم. 

 گرا.شناسی ساختشناسی، معنیهای معنایی، سبکغزلیات سعدی، نظر، حوزه: هواژکلید
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 . درآمد1
ه اهیم برد کشناسی به منزلۀ ابزاری در مطالعات ادبی بهره خورو، از زبانپیشدر پژوهش 

نیز در   (2شناسی)شود و با سبک( زبان می1شناسی و رویکرد ساختگرا در نظام)شامل معنی

 پردازیم. به معرفی هر کدام از اصطلاحات یادشده می ارتباط است. در ادامه

های ختصات و اصول مشخصی دارد که عمکرد نشانهبه مثابۀ نظامی نمادین، م« زبان»

ها پی توان به معنای آنهای یک زبان طبیعی نمیکند. از صورت واژه( را نمایان می3زبانی)

اند و زبان را از دهندۀ زبان( کلاً و کاملاً اختیاریبرد. صورت اقلام واژگانی)واحدهای تشکیل

شویم فلان اینکه مدعی می»ی قواعد بررسی کرد و این نظر باید به مثابۀ نوعی نظام قرارداد

نشانه یکی از واحدهای نظام زبان است، به این دلیل است که این نشانه را درون آن نظام و در 

 (.123-125: 1393، 1)گیررتس« گیریمهای درون همان نظام در نظر میرابطه با سایر نشانه

-ای از نشانهر سوی دیگرش، مجموعه( و د4زبان نظامی است که در یک سوی آن پیام)»

 (.20: 1374، 2)پالمر« ( قرار دارند5ها یا نمادها)

ست اشناسی، بررسی علمی و روشمند زبان، در مفهوم عام آن از دیدگاه نجفی، زبان

 (.10-9: 1395)نجفی، 

-میننیست و  "معنی"وجو برای دست یافتن به جوهری موهوم به نام شناسی جستمعنی»

 تراید مهمها و جملات است و شواژه "معنی دادنِ"بلکه تلاش برای درک شیوۀ  ؛اشدتواند ب

: 1374لمر، )پا« دار شوندتوانند معنیها و جملات چگونه میاز آن درک این مطلب که واژه

59.) 

( و تحت تأثیر آرای ۶شناسی واژگانیِ ساختگرا با رویکردی ساختگرا به زبان)معنی

اعتبار خود را حفظ کرد و پایۀ  19۶0های دهۀ به وجود آمد و تا سال 3فردینان دو سوسور

 (. 122: 1393شناسی قرار گرفت )گیررتس، مطالعات زیادی در زمینۀ معنی

 شناسی ساختگرا:های معنیترین ویژگیز مهما

                                                           

1. Dirk Geeraerts 

2. Frank Robert Palmer 

3. Ferdinand de Saussure 
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 بنای مفهوم( را باید در قالب زبان در هیئت یک نظام توصیف کرد نه صرفاً بر م7معنی) -

سخنگوی  شناختی یا بازنمود ذهن مستقل از زبان، به مثابۀ بخشی از ذهنیت فردی کهنروا

 زبان است؛

ه زمان دیگر ( ممکن است در گذر از یک زمان ب8زمانی)ای هممنزلۀ پدیدهنظام زبان به -

 تغییر پیدا کند؛ 

ام لب یک نظاها در قهای منفرد، باید به بررسی روابط میان نشانهبه جای بررسی نشانه -

 (.129-127پرداخت. )همان: 

 شناسی واژگانی ساختگراسه نگرش عمده در حوزة معنی
 ای از اقلام واژگانیگر مجموعه: طرحی پژوهشی و تبیین1نظریة حوزة واژگانی -

در حد فاصل میان ذهن و جهان  -شان در سطح مفهومی میانیمرتبط با هم است که معانی

به "هومی استعاری، به هم وابسته است، که حوزۀ معنایی نام دارد؛ بخش مفو الهام -خارج

های ای که ]معانی وابسته[ در کنار یکدیگر ساخت مفهومیِ دامنۀ مشخصی از واقعیتگونه

 (.133 -131)همان:  "دهندجهان را تشکیل می

ده ستفادهندۀ یک حوزۀ معنایی، با اپس از تبیین واحدهای تشکیل ای:تحلیل مؤلفه -

احد با چه شود که هر وشوند و معلوم میای، رابطۀ درونی واحدها مشخص میاز تحلیل مؤلفه

 گیرد )همان(.مختصاتی در تقابل با واحدهای دیگر قرار می

بط ای نگرشی است که روش تبیین رواشناسی رابطهمعنی" ای:شناسی رابطهمعنی -

-محدود می ایکند و به واژگان نظریلوم میهای مرتبط با یکدیگر را معساختاری میان واژه

نه  وجه دارد،. باید توجه کرد که ساختگرایی به ساخت زبان ت"اندشود که در این تبیین دخیل

ایی معنانند همای متواند با روابط واژگانیای میشناسیِ رابطهساخت جهان خارج از آن. معنی

 )همان(. انی به بررسی ساخت زبان برساندیا تضاد معنایی، ساختگرایی را با امکاناتی زب

را در ارتباط با « نظر»دار شدن واحد زبانی ایم چگونگی معنیدر این جستار سعی کرده    

واحدهای زبانی مشترک در رابطۀ مفهومی با آن، در دو حوزۀ معنایی عشق )شامل القاب و 

-ف و مقصود عرفانی و نشانهو عرفان )شامل القاب و رفتار عار رفتار عاشق، معشوق و عشق(

شناسی ساختگرا تعیین کنیم و به زمانی، بر اساس نظریۀ معنیای هم(، در بازه9های عرفانی()

                                                           

1. lexical field theory 



       ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 190
 

ی 
ایف

د ط
رزا

شی
 

ن 
ارا

مک
و ه

- 
ن 

ستا
تاب

 ـ 
هم

زد
سی

ل 
سا

14
01

ت
یس

ة ب
ار

شم
ـ 

تم
هش

و
 

های منتخب در این پژوهش ( غزل11در بافت)« نظر»( نشان دهیم که واژۀ 10صورتی علمی)

اختیارمان قرار تواند چارچوبی روشمند در دار شده است. نتیجۀ این پژوهش میچگونه معنی

های ذوقی و غیرعلمی در مطالعات متون ادبی دور کند. روشی دهد و ما را از حدس و گمان

شناسی ساختگرا و ایم، ترکیبی از سه نگرش عمدۀ معنیکه ما در این پژوهش از آن بهره برده

های معنایی، در های معنایی، همچنین توجه به عملکرد تقابلتمرکز روی نظریۀ حوزه

 شناسی ساختگرا است.ارچوب زبانچ

 های پژوهش. پرسش1-1
ا ر پیوند بدها، های معنایی چگونه ما را در درک معنی واژه. مطالعه و تحلیل حوزه1-1-1

 کند؟یکدیگر، در یک اثر ادبی و درک مفهوم آن یاری می

به کار  انبه مثابۀ واحدی پربسامد در میان واژگ« نظر»های معنایی . تحلیل حوزه2-1-1

شته تواند داهای او چه نقشی میشناسی غزلهای سعدی، در سبکرفته در برگزیدۀ غزل

 باشد؟

اسی کل شنتواند راه را برای سبکهای معنایی چگونه می. مطالعه و تحلیل حوزه3-1-1

 آثار سعدی آسان کند؟

-اط با حوزهارتبهای زبانی در های معناییِ نشانه. توجه به روابط مفهومی و تقابل4-1-1

 های معنایی، در سهولت تحلیل معنایی چه نقشی دارد؟

 های پژوهش. فرضیه2-1

در تعیین « نظر»های معنایی برگزیدۀ غزلیات سعدی در پیوند با واژۀ . مطالعۀ حوزه1-2-1

 رسد.معنای آن در ارتباط با متعلقاتش، کارآمد و علمی به نظر می

ی ازۀ معناییهای سعدی غالباً در چه حودر برگزیدۀ غزل« نظر»که واژۀ . تعیین این2-2-1

وشی برای رتواند کند و میتر میبه کار رفته است، درک مفهوم کلی غزلیات مربوط را آسان

 های او ایجاد کند. های پربسامد دیگر در غزلبررسی واحد

ارچوب چآن در  در غزلیات سعدی، مطالعۀ« نظر». با توجه به بسامد واحد زبانیِ 3-2-1

 کند.های او کمک شایانی به ما میعلمی، در تعیین تأثیر سبکی آن در کل غزل

در  ای معناییههای معنایی در پیوند با حوزه. توجه به روابط مفهومی و انواع تقابل4-2-1

 تواند ابزار کارآمدی باشد.ها، میتحلیل معناییِ نشانه
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 (12). پیشینة پژوهش3-1

های وزهای مرتبط با نظریۀ حرشتهۀ تحقیق دربارۀ رویکرد پژوهشی میاندربارۀ پیشین

ه مقالۀ بتوان شناسی، میشناسی ساختگرا و مطالعات ادبی و سبکواژگانی در چارچوب زبان

ده از رابعه بنت مانهای معنایی اشعار باقیتحلیل حوزه»( تحت عنوانِ 1394زاده)زمانی و ایران

خته و در رد که به پژوهش دربارۀ اشعار رابعه بنت کعب قزداری پردااشاره ک« کعب قزداری

لۀ ند. نیز مقااهای فکری او نیز دست یافتهشناسی لایههای معنایی، به سبککنار تحلیل حوزه

رتباط تحلیل ا(، 1397زاده و زمانی)از ایران« شناسیهای معنایی، رهیافتی سبکتحلیل حوزه»

ه قابل توجه در این زمین مندیشناسی را تبیین کرده که از نظر روشهای معنایی با سبکحوزه

ام د بحث انجهای مشابهی هم در ارتباط با موضوع موراست. علاوه بر دو مورد یادشده، نمونه

 کنیم:شده که در ادامه به چند مورد اشاره می

ی، )صفو «های معنایی از منظر نظام واژگانی زبان فارسینگاهی به نظریۀ حوزه» -

در قالب  های معنایی، کارایی آن راب(، که نگارنده سعی کرده با معرفی نظریۀ حوزه1383

های وزهحتواند کمک شایانی به فهم و کاربست نظریۀ واژگان زبان فارسی نشان دهد که می

 معنایی کند.

-حوزهیین های معنایی واژگان زبان فارسی و ارائۀ معیارهای جدید در تعبررسی حوزه» -

ا بررسی اند ب(، که نگارندگان سعی کرده1390نژاد، )نامور فرگی و پهلوان« های معنایی

عنایی مهای های زبانی، چگونگی ارتباطات واژگانی زبان فارسی و حوزهمیدانی و آزمایش

 ها را تبیین کنند.مرتبط با آن

زایی )میر« ربیعهدر شعر لبید بن  "مرگ"تحلیل معناشناختی واژگان حوزۀ معنایی » -

رگ، به ماند با تحلیل حوزۀ معنایی (، که نگارندگان سعی کرده1393الحسینی و دیگران: 

 ست یابند.دها در حوزۀ معنایی مرگ داری واژهمدارانۀ آن و سپس به نشانهای بافتدلالت

: )زمانی کارشناسی ارشد نامۀ. پایانغزل( ۶0های معنایی غزلیات سنایی)حوزه تحلیل -

ابد که با یهای سنایی دست (، که نگارنده سعی کرده به بررسی علمیِ نظام معنایی غزل1392

 شناسی نیز در ارتباط است. رویکرد سبک

(، که 1400« )بررسی انسجام معنایی در غزل مظهر همدانی و مقایسۀ آن با غزل سعدی» -

های معنایی، واژگانی و تقابل هاینگارندگان انسجام معنایی غزلیات سعدی را از نظر تناسب
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اند که با سبک شناسی نیز در ارتباط چندمعنایی و...، با غزلیات مظهر همدانی مقایسه کرده

 است.

ه بتوان های سعدی انجام شده، میشناسی غزلهایی که دربارۀ سبکاز میان پژوهش

 ع مورد نظره به موضوزادهای ایرانها دو مورد از پژوهشمواردی اشاره کرد که در میان آن

سیده های سعدی رهای معنایی مشخصی در غزلبندی حوزهما نزدیک است؛ در یکی به دسته

تباط آن را با های معنایی نظر اشاره کرده و ار( و در دیگری به برخی حوزه1380زاده:)ایران

 (.1382زاده: واحدهای زبانی مرتبط مشخص کرده است )ایران

دی (، که نگارنده سعی کرده غزلیات سع1394)جعفری: « ت سعدیسبک زبانی غزلیا» -

ا هبانی غزلشناسی زای به سبکهای آوایی، لغوی و نحوی بررسی کند تا به گونهرا در مقوله

 پرداخته باشد.

دگان (، که نگارن1391)محسنی و اسفندیار: « در غزلیات سعدی "آب"تصویرپردازی » -

 حلیل واژۀای تصویرپردازی با رویکردی بلاغی، به نوعی به تاند با معرفی شگردهسعی کرده

 آب و واژگان در ارتباط با آن بپردازند.

ی (، که نگارنده سعی کرده با نوع184-175: 1390)نیازکار:  شرح غزلیات سعدی -

 د توجه قراربه دو مقولۀ فعل و اسم، معانی مختلف آن را مور« نظر»بندی توصیفی واژۀ دسته

 دهد.

 وشناسی نیدهد که در میان تحقیقات انجام شده دربارۀ معهای ما نشان میکل، بررسی رد

ایی های معنبندی علمی و روشمند حوزههای سعدی، پژوهشی در پی دستهشناسی غزلسبک

ثیر ست تا به تأنبوده ا)ر. ک: ارجاع به فرهنگ بسامدی(، « نظر»ای واحد و پربسامد مانند واژه

 های معناییههایی، با مطالعۀ آن در حوزبندیها پی ببرد و ضمن دستهاسی غزلشنآن در سبک

ل کند. های مفهومی آن با سایر واحدهای زبانی، تحلیخاص، واژه را با توجه به ارتباط

-ومی و تقابلهای معنایی با روابط مفهشده به پیوند حوزههای انجامهمچنین در میان پژوهش

 های زبانی، توجه چندانی نشده است.های معنایی میان واحد

 . مبانی نظری پژوهش4-1
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زاده است )ایران 1شناسی ساختگراشناسی ساختگرا خود زیرمجموعۀ زباناز آنجا که معنی

 پردازیم.شناسی ساختگرا می(، در ادامه نخست به تبیین زبان۶0: 1397و زمانی، 

 شناسی ساختگرا. زبان1-4-1

گیرد و مطالعۀ زبان از نظر او همان ان را یک نشانه در نظر میسوسور هر واحد نظام زب

گاه از اصطلاح ساختگرایی استفاده نکرد؛ اما پس از وی آرای هاست. او هیچمطالعۀ نشانه

شناس فرانسوی، اصطلاح ، مردم2بنیادینی به این نام شکل گرفت. ابتدا لوی استروس

و دیگران از آن بهره  4، یاکوبسن3یر ژان پیاژهساختگرایی را به کار گرفت و سپس افرادی نظ

(. ساختگراییِ مورد نظر ما در این پژوهش، به طور 204-197ج:  1391بردند )ر. ک: صفوی، 

اند. از اصول مشخص منطبق با آن است که محققانِ پس از سوسور، بر مبنای آرای او دریافته

شویم فلان نشانه اینکه مدعی می»است؛ ها با هم شناسی ساختگرا ارتباط نشانهمهم در زبان

یکی از واحدهای نظام زبان است، به این دلیل است که این نشانه را درون آن نظام و در رابطه 

که از نظر (؛ چنان125: 1393)گیررتس، « گیریمهای درون همان نظام در نظر میبا سایر نشانه

گردد که واحد ای تعیین میای طبقه( هر واحد زبانی توسط اعض13محتوا یا ارزش)»سوسور 

ها شود؛ یعنی مجموعۀ واحدهایی که واحد مذکور در تقابل با آنیاد شده با آن مقایسه می

شناختی (. تفکر ساختگرا با تبدیل مطالعات مفهوم194: 1391، 5)هلدکرافت« گیردقرار می

ای از الفاظی است که هشبک»شناختی آن، مشخص کرد که واژگان زبان معنی به مطالعات بیان

مند روابط و تبیین نظام «بر حسب تنوعی از پیوندهای معنایی، در رابطۀ متقابل با یکدیگرند

 (.202: 1393میان اقلام واژگانی را به دنبال داشت )گیررتس، 

نشانه در نظام زبان »اختیاری و قراردادی بودن نشانه نیز در نظر سوسور حائز اهمیت است؛ 

برخوردار است. ماهیت اختیاری نشانه به شرایط خلق هر  7و قراردادی۶یت اختیاریاز دو ماه

« گرددبودنش به ماهیت این واحد در نظام زبان بازمیگردد و قراردادیواحد نظام زبان بازمی
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گیری نشانه)یعنی ارتباط دوسویۀ دال و مدلول( (؛ به زبانی ساده شکل10: 1388)صفوی، 

 آید.ۀ به وجود آمده پس از ورود به نظام زبان، قراردادی به حساب میاختیاری است و نشان

 ساختگرا شناسی. معنی2-4-1

: 1374)پالمر، « شوداصطلاحی فنی است که به مطالعۀ معنی اطلاق می"1شناسیمعنی"»

شناسی قرار شناسی، در الگویی از زباناند که معنیعقیدهشناسان هم(. تقریباً همۀ زبان13

های زبانی در ارتباط شناسی ساختگرا، ارزش معناییِ نشانهدر معنی(. »20ته است )همان: گرف

ها، شناسی ساختگرا آن است که معنای واژهشود: اندیشۀ بنیادین معنیمتقابل با هم بررسی می

های ای از روابط معنایی با واژهاساساً، مبتنی بر ارتباط است؛ یعنی موقعیت واژه، در شبکه

-کند. روابط جانشینی و هم( یکسان، معنای واژه را تعیین می14گر در حوزۀ معنایی)دی

ای منسجم مجموعه "حوزۀ معنایی"(، هر دو، در این تعیین معنا دخالت دارند. ]...[ 15نشینی)

-نشینی اعضای این مجموعه را به هم گره میاز واژگان است که روابط معنایی جانشینی و هم

 (.Cruse, 2006: 171؛ به نقل از ۶2-۶1: 1397اده و زمانی، ز)ایران« زند

است و  3شناسی ساختگرا[ یکی از نظریات مطرح در معنی2های معنایینظریۀ حوزه»]

زاده و زمانی، )ایران« است 4شناسی ساختگراشناسی ساختگرا خود زیرمجموعۀ زبانمعنی

ولی تنها "گردد؛ برمی ۶رای وایزگربر، به آ5(. مبنای نظریِ نظریۀ حوزۀ واژگانی۶0: 1397

واژگان زبان آلمانی دانست که با نام  7مطالعۀ تأثیرگذار را در این حوزه باید نوشتۀ یوست تریر
تریر با  "انتشار یافت. 1931در حوزۀ مفهومی درک: تاریخچۀ یک حوزۀ زبانی به سال 

های مورد بررسی، تنها ل واژهبر این باور است که مرزبندی متقاب"دیدگاهی اساساً ساختگرا 

ها را نباید به صورت منفرد ها در یک نظام است. به گفتۀ او، واژهآن امکان برای تعیین ارزش

پذیر های مرتبط با آن، امکانبدون مرزبندی واژه . تعیین معنی یک واژه"]...[ بررسی کرد

تگرای این رهیافت به از یک سو، مبانی ساخ"(. 135-134: 1393نخواهد بود )گیررتس، 
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( 1۶شکلی بارز و گسترده مورد اقبال همگان قرار گرفت و از سوی دیگر، نظرهای انتقادی)

؛ "های بدیلی پدید بیایندنسبت به آرای تریر سبب شد بر پایۀ همین نگرش ساختگرا، رهیافت

ختم شدند، به های واژگانی های مطالعۀ حوزهدو مورد از انتقادهایی که نهایتاً به تنوع روش

های برونی و مرز یک حوزه با محدودیت"و  "های واژگانیبندی درونی حوزهسازه"ترتیب 

 (.139بود )همان:  "های دیگرحوزه

-های مرتبطِ یک حوزۀ معنایی به منزلۀ عناصر تشکیلشناسان معتقدند واژهبعضی معنی    

ژه به رابطۀ معنایی آن واژه با دیگر کنند و معنای هر وادهندۀ حوزه، ویژگی آن را تعریف می

در کنار تریر (. »54: 1390نژاد، های حوزۀ مشترک آن وابسته است )نامور فرگی و پهلوانواژه

-های معنایی پرداخته( حوزه8)ر. ک: پانوشت شمارۀ  و وایزگربر که بیشتر به مطالعۀ درزمانی

ها معطوف داشت. وی این حوزه زمانیتوجه خود را به مطالعۀ هم 1اند، والتر پورتسیگ

یک اسم با یک فعل، یا یک اسم با یک صفت معرفی کرد  2آییدیدگاه خود را بر مبنای باهم

آیی ها وجود دارد که به باهمو معتقد بود که در یک حوزۀ معنایی، رابطۀ بنیادینی میان واژه

غیره )صفوی،  کردن و؛ مانند: دندان/ گازگرفتن، سگ/ پارس«گرددها منجر میآن

 ,Porzig: ر.کها زمانیِ حوزه؛ دربارۀ توجه پورتسیگ به مطالعۀ هم19۶الف: 1383

1934: 70-79.) 

بندی تازۀ برداشت سوسور از زبان به ای[ با شکل]در چارچوب تحلیل مؤلفه 3یلمزلف"    

معرفی کرد که صرفاً به شناسی ای را در زبانبینانهمثابۀ نظامی از روابط متقابل، نظریۀ باریک

توان در قالب معنی را می"و نشان داد که  "روابط ناب و سازندۀ ساخت زبان معطوف بودند

های دیگری مشخص شد . پس از تلاش یلمزلف، با دیدگاه"هایی تقابلی تحلیل کردمختصه

 ( از17های نقشی)توان بر حسب تقابلدهندۀ یک حوزه را میواحدهای واژگانی تشکیل"

که بتواند  "ای، مختصاتی است منظور از مختصات در تحلیل مؤلفه "یکدیگر متمایز ساخت.

-174: 1393)گیررتس،  "هر واحد یک حوزه را از مابقی واحدهای همان حوزه متمایز کند

-ها در یک حوزۀ معنایی میآیی واژه( موجب باهم18)4های معناییها یا مشخصه(. مؤلفه175
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های معنایی ]+ انسان[، ]+ مؤنث[، ]+ بالغ[ و ]+ از مشخصه "مادر"ه واژۀ شوند؛ برای نمون

زاده و است )ایران 1ها نشاندارآنتر نسبت به فرزند[ تشکیل شده، یا به صورت تخصصی

-های معنایی مهمدر تشخیص و تبیین مشخصه 2(. شرایط لازم و کافی۶3-۶2: 1397زمانی، 

را از  yباشد، شرایط لازم و اگر بتوانند مفهومِ  x ،yاحدِ شوند واند؛ شرایطی که باعث می

رسد ]به عنوان بنابراین به نظر می»سایر مفاهیم متمایز کنند، شرایط کافی تلقی خواهند شد؛ 

آیند که در کنار سه شرطی به حساب می "مؤنث بودن"و  "بالغ بودن"، "انسان بودن"مثال:[ 

(. توجه به 71الف: 1383دهند )صفوی، را تشکیل می "زن"هم شرایط لازم و کافی مفهوم 

های معنایی که گاهی عامل نشینی، همچنین مشخصهها در روابط جانشینی و همآیی واژهباهم

 (.۶3: 1397زاده و زمانی، تواند در تعیین معنای واژه مفید باشد )ایرانهاست، میآیی واژهباهم

: "شناسی ساختگرا مرتبط دانستو طریق با معنیتوان به دنشینی را میتحلیل هم"»    

توانند مختصات ترکیبی خاصی داشته باشند که بتوان در تحلیل ها میکه واژهنخست این

های ها با واژهبر حسب سنت، امکان ترکیب واژه"ها را دخالت داد. های واژگانی آنحوزه

تسیگ نشان داد که ترکیب بر روی ؛ اما پور"گرفتدیگر، در حوزۀ مطالعۀ نحو زبان قرار می

های معنی را نیز باید در نظر شود و جنبهمحور همنشینی، فقط به مختصات نحوی محدود نمی

وقوع، در قالب روابط واژگانیِ همنشین امکان طرح های همقرابت معنایی میان واژه"گرفت. 

: 1393)گیررتس، « "دانیابند؛ درست مثل روابط واژگانیِ جانشین که مبتنی بر شباهتمی

تواند در رابطۀ معنایی بنیادینی با واژۀ ای دیگر، میای در همنشینی با واژهواژه(. »142-143

شوند، حتی اگر به اش باشد. بنابراین، تمامی مفاهیمی که از یک واژه افاده میهمنشین

؛ به نقل از 143)همان: « صورت ضمنی بیان شده باشند، به حوزۀ معنایی آن واژه تعلق دارند

های ها در تحلیل حوزهآیی واژههمتر از مسئلۀ با(. دومین راه که بنیادی78: 1934پورتسیگ، 

های وقوع یک واژه برای تعیین معنی آن واژه اگر محیط"واژگانی است، در پی آن است که 

به مراتب شناختیِ تواند مبنای روششناسی ساختگرا میوقت، معنیکاربرد داشته باشد، آن

؛ اگر از پیوند ناگسستنی "تری نسبت به آرای افرادی نظیر تریر و وایزگربر بیایدمنسجم

تواند عاری از ای نمیهیچ تمایز صوری"گونه تعبیر شود که صورت و معنیِ نشانۀ زبان این
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ر نشینی واحدها، باعث تفاوت د، تمایزهای معنایی، از نظر هم"تمایزی معنایی باشد و بالعکس

-نشینی واحدها، تغییر در معنی را نیز به وجود میشود و در این صورت تغییر در همتوزیع می

آید که ما را آورد. به این ترتیب برای تعیین معنی هر واژه محکی کاملاً صوری به دست می

(. ما در این 145-14۶: 1393کند )گیررتس، از مبنایی شمیّ برای تعیین معنی دور می

شتر از مورد نخست بهره خواهیم برد که مفاهیم ضمنی را نیز در تحلیل معنایی پژوهش، بی

رسد در تحلیل واحدهای یک حوزۀ معنایی، بتوان دهد. بدین ترتیب، به نظر میدخالت می

هایی نظیر افعال مرکب )مانند نظرکردن( را نیز در ارتباط با واحدهای واژگانی در نظر ترکیب

 یی پرداخت. گرفت و به تحلیل معنا

چه گیررتس بر و آن 1شناسی روابط مفهومی به طور مشخص از آرای لاینزدربارۀ معنی

: 1393دربارۀ تضاد یا تقابل معنایی بیان کرده است )ر.ک: گیررتس،  2اساس آرای لاینز و لرر

-هکنیم. لاینز با استفاده از آرای سوسور روابط مفهومی را در دو نوع دست(، استفاده می193

است که به ترتیب  4و نوع دیگر تابع ترکیب 3کند که نوع نخست تابع جایگزینیبندی می

گیرند؛ به این صورت که نشینی مطرح شدۀ سوسور قرار میمتناظر با مفاهیم جانشینی و هم

هایی هستند که میان اعضای یک مقولۀ دستوری و با روابط جایگزینی میان مفاهیم، همان»

یابند. روابط ترکیبی، نوعاً و نه ضرورتاً، میان با یکدیگر امکان طرح میها جایگزینی آن

 (.18۶: 1391)لاینز، « اندالفاظی برقرار است که از مقولات دستوری مختلف

او بدون اینکه »رویکرد لاینز به لحاظ نظری در پیوند با الگوی ساختگرا بوده است؛     

یک واژه برود ]...[ مدعی شد که معنی هر واژه را  ها و متضادهایمستقیماً به سراغ مترادف

)گیررتس، « ها توصیف کرد.اش با معنی سایر واژهتوان بر حسب مجموعۀ روابط معناییمی

، تضاد یا تقابل ۶معنایی، هم5(. در ادامه به چهار رابطۀ مفهومیِ شمول معنایی184: 1393

های آلن آرای لاینز و توجه به پژوهشکه گیررتس با در نظر داشتن  1و جزءواژگی 7معنایی

 (.197-187پردازیم: )ر.ک: همان: معرفی کرده است، می 3و مورفی 2کروز

                                                           

1. John Lyons 

2. A. Lehrer 

3  . substitutional 

4  . combinatorial 

5  . hyponymy 

6. synonymy 

7. antonymy 
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شمول معنایی[ به رابطۀ مفهومی میان یک واژۀ شامل ]": »(19الف. شمول معنایی)

-شود که مانند گنجشک، نوعی از آن واژۀ شامل به حساب میای گفته مینظیر پرنده و واژه

های توان رابطۀ مفهومی میان واژه یا واژه. ]...[ به این ترتیب، شمول معنایی را میآید

وقتی چند واژه، تحت شمول "؛ در رابطۀ مفهومی شمول معنایی، "زیرشمول در نظر گرفت

شوند. نامیده می 4شمولهای هممعناییِ یک واژۀ شامل قرار گرفته باشند، نسبت به هم، واژه

« "اندشمولهای همشک، پرستو و قناری برای پرنده، نسبت به هم، واژهبرای نمونه، گنج

بندی درست (. در شمول معنایی، توجه به سطوح مختلف به دسته187: 1393)گیررتس، 

کند؛ مثال: اگر در یک حوزۀ معناییْ انگور با ها کمک شایانی میها و تحلیل درست آنرابطه

انگور برای واژۀ زیرشمول میوه و در عین حال، خود،  شمول باشد،سیب، پرتقال و موز، هم

شمولِ یاقوتی، کندری و غیره خواهد بود؛ در این صورت های همواژۀ شاملی برای زیرشمول

شان به دو سطح مختلف از شمول معنایی شمول باشد؛ زیرا رابطهتواند با سیب همیاقوتی نمی

واژۀ شامل و واژۀ زیرشمول همنام باشند. ]...[ این امکان وجود دارد که "تعلق دارد. همچنین 

در کنار  "اسب"؛ مثال: "در چنین شرایطی ما با شمول معنایی همنام سر و کار خواهیم داشت

 (.188-187، به نوع نر نیز تعلق دارد.  )همان: "مادیان]= نوع مادۀ اسب["

های یک واژه یا انشسانی معنایی میان خومعنایی، رابطۀ مفهومیِ هم: هممعناییب. هم

ها در دامنۀ عملکردشان یا حضور دو یا چند واژه به های مختلف، شامل مقایسۀ واژهمیان واژه

معنایی واژگان در های زبان است. شرط همجای یکدیگر و با خوانشی مشخص در جمله

لفظ ای به جای واژۀ دیگر، تغییری در ارزش معنایی بافت، این است که با جایگزینی واژه

این جایگزینی باید دو سویه باشد، تا جایگزینی واژۀ شامل را به "تولید شده به وجود نیاید؛ 

. ممکن است واژۀ شامل به جای واژۀ "جای واژۀ زیرشمول، از این رابطۀ مفهومی منفک کنیم

برادرش "توان به جای جملۀ پذیر نباشد. مثال: میاش امکانزیرشمول قرار گیرد و برعکس

را به کار برد؛ اما بر عکس  "برادرش برایم گل خریده بود"، جملۀ "م گلایل خریده بودبرای

( خاص یا معنی سبکی خاص، بسیار 20آن درست نیست. این مورد در جملاتی با بار عاطفی)

                                                                                                                                  

1. meronymy 

2. Alan Cruse 

3. M. Lynne Murphy 

4. co-hyponyms 
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(، باید دو شرط میان 21رسد)ها که بعید به نظر میمعنایی مطلق واژهمهم است. برای وقوع هم

ها در تمامی ها و یکسان تلقی شدنِ کاربرد واژهر باشد: دامنۀ معنایی یکسان واژهها برقراواژه

هایی که نسبتاً معنایی نسبی در میان واژهها، بدون تغییر در معنی جمله؛ لذا وجود همبافت

شمول نیز های همشود؛ در این صورت واژهها ممکن میمترادف یکدیگرند، در بعضی بافت

(. در ادامه 192-190آیند )همان: معنیِ نسبی به حساب میها، همضی بافتبه نوعی، در بع

، 1مقیدمعنایی بافتکنیم: همدربارۀ روابط مفهومی در سطح واژه به سه مورد مهم نیز اشاره می

ای بر حسب مقید، ممکن است واژهمعنایی بافتمعنایی ضمنی. در هممعنایی تحلیلی و همهم

در  "بگیر"معنی با آن تلقی شود؛ مثال: قرارگیری واحد زبانی ای دیگر همبافت، در جای واژه

معنایی تحلیلی، ممکن است . در هم"برو یک ]سطل[ ماست بگیر"در جملۀ:  "بخر"جای 

شود؛ برای مثال: معنی تلقی ای از شرایط لازم و کافی مفهوم خود، همای با مجموعهواژه"

معنایی معنایی به منزلۀ همباید توجه کرد که این هم "از این قبیل.]...[ و  "برادر پدر"و  "عمو"

معنی شان با یکدیگر هممعنایی ضمنی، دو یا چند واژه در مفهوم ضمنیدر هم"مطلق نیست. 

الف: 1383به کار رود )ر.ک: صفوی،  "کودن"به جای  "خر"؛ مثال: ممکن است "شوندمی

108-110 .) 

ای هبندی: گیررتس در کتاب خود از میان تعاریف و دستهج. تضاد یا تقابل معنایی

مین سه هم در ه مختلف، به سه گونۀ رایج تقابل پرداخته که به عقیدۀ او، انواع دیگر تقابل را

ی از ا(. ما هم در ادامه به خلاصه193: 1393توان جای داد )ر. ک: گیررتس، گونه می

ط ر در ارتبابندی مهم دیگکنیم و به چند طبقهیالگوهای سه گونۀ مورد نظر گیررتس اشاره م

 ت:ها پرداخته اسب( به تبیین آن1391پردازیم که صفوی)ها میبندیبا همین طبقه

هایی است که دو قطبِ یک پیوستار واژه: رابطۀ مفهومی میان جفت2. تقابل مدرج1ّ

 ود:شدهند؛ این نوع از تقابل به سه گونه تقسیم میمدرج را تشکیل می

ها به این است که توضیح آن "نشانداری"و  "استلزام متقارن": نشانگر 3. تقابل قطبی1-1

 صورت است: 

                                                           

1. context-dependent synonymy 

2. gradable opposition 

3. polar opposition 
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ال: دارد؛ مث های متقابل، اثبات دیگری را در پی. استلزام متقارن: نفی یکی از جفت1-1-1

 بلند مستلزم غیرکوتاه است و کوتاه مستلزم غیربلند.

-ار میکنشان، به جای هر دو قطب به اژه، به صورت بی. نشانداری: یکی از دو و2-1-1

 قتی از کسی؛ مثال: و"یابدشمول، به جای هر دو واژه کاربرد مییکی از دو واژۀ هم"رود و 

استفاده  توانیم از این پرسش هم برای دانستن بلندیمی« اش چقدر است؟بلندی»پرسیم می

 کنیم و هم برای دانستن کوتاهی.

 : نشانگر استلزام متقارن بدون نشانداری است؛ مثال: رام/ وحشی.1خصیصی. تقابل ت2-1

تواند به های متقابل میواژهدر این نوع تقابل، یکی از جفت": 2. تقابل نامتقارن3-1

اش نیز به کار رود، ولی به دلیل بیان نوعی ارزیابی، نشان برای اشاره به جفت مقابلصورت بی

تر از مری است، ولی سازد؛ ]مثال:[ در تقابل نامتقارن، جان سالمن میاستلزام متقارن را ناممک

تر از مری است، ولی هر دو نماید، در حالی که جان مریضاند، قابل قبول میهر دو مریض

  "نماید.اند، نادرست میسالم

 شود که دو قطب یک پیوستار راهایی نظیر مرده/ زنده میشامل جفت: »3. تقابل نامدرج2

 ؛ سه گونۀ تقابل نامدرج:«دهندتشکیل نمی

ها وجود دارد؛ واژه: در این تقابل فقط امکان تحقق یکی از جفت4. تقابل مکمل1-2

 مانند: مرده/ زنده.

های متقابل، متضمن وقوع دیگری است؛ واژه: وقوع یکی از جفت5. تقابل دوسویه2-2

 مانند: زن و شوهر.

گیرد؛ مانند: های مختلف را نسبت به نقطۀ ارجاع دربرمیتقابل جهت": ۶. تقابل جهتی3-2

 "شمال/ جنوب.

توان بر حسب تعداد ابعاد معنایی دخیل را می 2انواع تباین یا تقابل چندوجهی": 1. تباین3

 ؛ مثال:"بندی کرددر تباین دسته
                                                           

1. committed opposition 

2. asymmetrical opposition 

3. non-gradable opposition 

4. complementarg opposition 

5. converse opposition 

6. direchonal opposition 
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 قابلامل ت: در تقابلی پیوسته و بر پایۀ تقابل مدرج در میزانِ دما که ش"میزان". 1-3

 شود.گرم/ خنک/ سرد میمفاهیمی مانند جوش/ داغ/ گرم/ نیم

رد/ : در تقابلی گسسته در تقابل مفاهیمی مانند سرتیپ/ سرهنگ/ سرگ"مرتبه". 2-3

 سروان/ ستوان.

های ماه و: تباین واحدهای تکرار شونده و دوری مانند تباینِ روزهای هفته "دور". 3-3

 (.197-193سال. )ر. ک: همان: 

هایی بر حسب نقطۀ ارجاع: مانند تباینِ چندبعدیِ شمال/ جنوب/ شرق/ غرب. . تقابل4-3

جا، برای اشاره به تباین واحدهای دانست که این 3توان مغایرتنوع تباین چندبعدی را می"

درک تقابل بر حسب "باید توجه کرد که  "بریم.دهندۀ یک حوزۀ واژگانی به کار میتشکیل

پذیرد و نه درکی ساختاری و صرفاً عارفی و فضای حاکم بر متن صورت میالمدانش دایره

 (.197-195)همان:  "زبانی

ساز، در تقابل با یکدیگر توانند به کمک تکواژهای منفیها میدستۀ دیگری از واژه»    

ان توان تحت عنوها را می]...[؛ این دسته از تقابل "آگاه/ ناآگاه"قرار گیرند. برای نمونه: 

 (.22ب:  1391)صفوی، « مطرح ساخت 4تقابل واژگانی"

است که به اعتقاد صفوی در بیشتر  5نوع دیگری از تقابل نیز تحت عنوان تقابل ضمنی    

شناسی به آن پرداخته نشده است و چارچوب صریحی برای تشخیص معنی های معنیبررسی

یک از توجه کرد که در هیچ "فنجانفیل/ "هایی نظیر ضمنی وجود ندارد؛ اما باید به تقابل

های متقابل هریک از واژه"گیرند. در این تقابل های غیر از تقابل ضمنی قرار نمیبندیتقسیم

گیرد و تناقض میان این دو واژه در ارتباط با آن تصویر در ارتباط با تصوری ذهنی قرار می

؛ در مثال "گرددکور میای ضمنی است، موجب تقابل میان دو واژۀ مذذهنی که مشخصه

بزرگی[ -)]+ بزرگی[ فیل و ] "بزرگی"ها در ارتباط با مشخصۀ ضمنی فیل/ فنجان: واژه

 (.23فنجان( تقابل ضمنی دارند )همان: 

                                                                                                                                  

1. contrast 

2. multiple opposition 

3. incompatibility 

4  . lexical opposition 

5. connotational opposition 
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های نها تقابلبه اعتقاد لاینز، ت»هم باید توجه کرد که  "تضاد"دربارۀ کاربرد برچسب     

هایی یهای متقابل از ویژگساخت و سایر دسته مشخص "تضاد"توان با برچسب مدرج را می

ب:  1391)صفوی، « نمایدها مناسب نمیبرای آن "تضاد"برخوردارند که کاربرد اصطلاح 

 (. Lyons, 1978: 381؛ به نقل از 17

مایز رابطۀ مفهومی میان جزء و کل است که باید از شمول معنایی مت": د. جزءواژگی

در  تشخیص داد؛ "است Bبخشی از  A"توان در قالب را میشود. ]...[ رابطۀ جزءواژگی 

، A"ا ی "است Bنوعی  A"کرد و ما از قالب حالی که در مورد شمول معنایی مسأله فرق می

B تواند شامل انواعی باشد؛ مانند:. جزءوارگی می"کردیماستفاده می "است 

 لید؛ک. رابطۀ بخشی از یک کل با خودِ کل؛ مانند: رایانه/ صفحه1

 . رابطۀ یک عضو با یک مجموعه؛ مانند: سرباز/ ارتش؛2

 . رابطۀ یک چیز و جنس آن؛ مانند: چوب/ در؛3

 (.197ان: . رابطۀ بخشی از یک کار با خودِ آن کار؛ مانند: پول دادن/ خرید کردن )هم4

 شناسیشناسی و سبک. معنی3-4-1
کند و شامل کسی بروز می توان سبک را وحدتی دانست که در آثاردر حالت کلی می

های مشترک و متکرّر و وابسته به عوامل لفظی)زبانی( و عناصر اندیشگانی است. در ویژگی

نیز به وجود آمده است. شمیسا در کلْ  2شناسانهشناسی زبان، سبک1شناسی ادبیکنار سبک

 عدول از"و  "(23گزینش)"، "(22نگرش خاص)"تعریفِ سبک را ذیل سه عنوان کلیِ 

-، استاد معنی3بندی در اصل از استفن اولمانبندی کرده که به گفتۀ او، طبقهطبقه "(24هنجار)

البته[ باید توجه داشت که »](؛ 47-1۶: 1393شناسی، است )ر. ک: شمیسا، شناسی و سبک

)همان: « گانه مکمّل یکدیگرند نه اینکه سه تعریفِ کاملاً متفاوت از سبک باشندتعاریف سه

شناسی در بررسی معانی فردی، مبهم به نظر برسد؛ اما شناسی و سبکاید ارتباط زبان(. ش55

( را به وجود 2۶شناسی معنایی)تواند سبک( است که می25ها در بافت زبان ادب)ارتباط آن

شناسی دانست. هرچند توان بخشی از مطالعۀ جامع معنیبررسی معانی فردی را نمی"آورد. 

                                                           

1  . LiteraryStylistics 

2  . Linguistic Stylistic 

3. Stephen Ullmann 
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ه در برخی موارد، مطالعۀ چگونگی و دلیل انحراف معانی فردی از باید اذعان داشت ک

الگوهای متعارف، جالب و حائز اهمیت است. ضرورت این کار در مطالعۀ ادبیات به خوبی 

شود، زیرا در بسیاری از موارد معانی مورد نظر شاعر با آنچه که برای سایر افراد احساس می

توجه  "بهنجار"بته در مطالعات ادبی باید به الگوهای ال "نماید.قابل درک است، متفاوت می

شناسی در این پژوهش، به طور مشخص (. منظور ما از سبک24: 1374کافی داشت )پالمر، 

-مربوط به سبک فردی است و قصد داریم با استفاده از ترکیبی از ابزارهای زبان

فاهیم سبک و تنوع سبکی م»شناسی در بافت زبان ادبی بحث کنیم. شناسی)ساختگرا( و سبک

توان در در زبان مبتنی بر این فرض کلی است که در درون نظام زبان، محتوایی واحد را می

( کرد. سبک در زبان صرفاً نمایی روبنایی نیست، 27بیش از یک صورت زبانی رمزگذاری)

قاسمی، )« کنددهد که نویسنده ارائه میبلکه برعکس، بخشی اساسی از معنایی را تشکیل می

 (. Green, 1992: 312؛ به نقل از 19: 1393

شناسیِ معنایی از دو طریق قابل تبیین است؛ نخست بررسی شناسی و سبکارتباط معنی    

معناهای عمومی]= همگانی[ برای شناختِ معناهای فردی؛ در این صورت در طیفی از ارتباط 

ضمنی( قرار خواهیم گرفت. دوم معنای عمومی)= معنای صریح/ قاموسی( و معنای فردی)= 

شناسی بهره ببریم؛ در این صورت به پژوهشی بر مبنای های معنیها و روشکه از نظریهاین

اند ایم و هدفمان دستیابی به معناهایی است که از یک سو فردیشناسی معنایی پرداختهسبک

شناسی اثر اده و زمانی، سبکزمند دارند و استثنایی نیستند. ایرانو از سوی دیگر وقوعی قاعده

کنند که عبارتند از: الف. توصیف ( معرفی می28ادبی را در چهار مرحلۀ شناخت و مقایسه)

دوره)دورۀ ادبی/ تاریخی(؛ ج. توصیف آثار ادبی ادوار پیشین و اثر؛ ب. توصیف آثار هم

ما در این  (؛۶۶-۶5: 1397پسین؛ د. مقایسۀ اوصاف اثر مورد نظر با اوصاف آثار دیگر )

پردازیم و سه مورد دیگر نیاز به پژوهشی زمانی میای همپژوهش، تنها به توصیف اثر در بازه

های مهم سبک، یکی از شاخصه»تر دارد که از ظرفیت ساختاری این مقاله خارج است. جامع

 (.48: 1392)فتوحی، « مسألۀ تکرار و تداوم رفتارهای زبانی خاص در یک پیکرۀ متنی است

ها بدهد و به گاهی ممکن است رفتار ذهنی خاص هنرمند با برخی کلماتْ معنی خاصی به آن

های مختلف آن را عبارتی، بعضی هنرمندان به لغات خاصی علاقه داشته باشند و به بهانه

تکرارکنند؛ البته هر لغتِ مورد علاقه لزوماً از کلمات کلیدی متن]ویژگی سبکی[ نیست 
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(. اگر بخواهیم ویژگی سبکی بودن یک واحد زبانی را بسنجیم، شاید 217: 1393)شمیسا، 

ها در یک اثر ادبی معیاری برای درک این موضوع باشد که واحد تحلیل علمیِ معنایی واژه

هایی زبان و ادبیاتْ فعالیت»های سبکی آن اثر است یا خیر. معناییِ بررسی شده جزو ویژگی

های فردی کنند و کاملاً به جاست که به دنبال ویژگیهستند که از کلمات استفاده می

ویژه سه نوع ها بر اساس کاربرد کلمات بگردیم. بهنویسندگان مختلف، انواع متون و نظایر آن

کنند، به خود جلب های کمیّ فعالیت میشناسانی را که در زمینهمعیار واژگانی توجه سبک

؛ به 223: 1393ستثنایی و کلمات کلیدی )قاسمی، کرده است: تنوع واژگانی، کاربرد کلمات ا

زمانی یک متن ادبی، تمایز زبان (. در بررسی همSandel: 1977: 25نقل از  

کند تا به زبان شخصی آن متن در یک دورۀ فردی)شخصی( با زبان اجتماعی به ما کمک می

د تا در گفتار یابهای زبان شخصی در سخن ادبی بیشتر نمود میویژگی»خاص دست یابیم. 

ها و احساسات ها در سخن ادبی ]...[ سرشار از تلقیروزمره]= زبان اجتماعی[؛ زیرا واژه

(. در این میان، چندمعنایی بودن واژگان، از عوامل ایجاد ارتباط 75: 1392)فتوحی، « فردند

ان را معنایی است که با بر هم زدن قراردادهای ترکیب واژگان در یک جمله، به ما این امک

: 1400زمان چند معنی را برای یک واژه انتخاب کنیم )باباشاهی و دیگران، دهد که هممی

رسد درک سبک، با نوع انتخاب معنی واژگان در ایجاد انسجام معنایی در (. به نظر می57

 ارتباط است.

 

 . بحث2
 دیهای سعدی شیرازی توجه زیارسد پژوهشگران مطالعات ادبی، به غزلبه نظر می

داست ناگفته پی" هایی کلی مانندها، با گزارهاند و ممکن است در بسیاری از نقد و تحلیلکرده

، "ارسی...سرای زبان فترین/... غزلترین/ شاخصسعدی، بزرگترین/ بهترین/ عالی"، "که...

و  ی که معیار( و از این قبیل مواجه شویم؛ در حال29)"سوخته...سعدی، این عاشقِ عارفِ دل"

در »ست. ها در دست نیهای کلی برای اثبات آنمحکی علمی و منطقی در ادامۀ بیان گزاره

، "افزاروح"، "زیبا"، "زشت"، "بد"، "خوب"توان از صفاتی نظیر مطالعۀ علمی نمی

 نادرستی و جز آن بهره گرفت، زیرا ]...[ در علم، ملاکی برای سنجش درستی یا "شکوهمند"

 (.۶3ج: 1391)صفوی، « رداین صفات وجود ندا
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ر متقابل د شناسی ساختگرا با توجه به ارتباط واحدهای واژگانیهای عمدۀ معنینگرش    

 هاییژگییک بافت زبانی، به منزلۀ یکی از دستاوردهای مهم آن، همچنین در نظر داشتن وی

بخش  درتر نشینی و جانشینی و ترکیب و انتخاب و سایر مواردی که پیشمانند محور هم

 ه بررسی وبتواند چارچوبی روشمند در اختیارمان قرار دهد تا مبانی نظری مطرح کردیم، می

ست، در اهای سعدی شیرازی ، که از واحدهای پربسامد غزل«نظر»تحلیلِ علمی واحد زبانی 

 هایی برگزیده بپردازیم.غزل

یره کند و در یک زنجی میای دیگر را در ذهن تداعای واژهدر این پیوند معنایی، واژه   

ژگان با گیرد. ارتباط واها شکل میگیرند و انسجام معنایی با تداعی ذهنی از آنقرار می

ه شوند کمی ای است که واژگان ابیات و کل غزل در معنایی فهمیدههای معنایی به گونهحوزه

رد طلب و موامن به چه که واژگاها وابسته است و اینبه ارتباط و تناسب معنایی و مفهومی آن

ی ا چه اموربکنند یا کنند و در کل، به چه چیزهایی اشاره میدرونی، ذهنی و عینی دلالت می

زلیات غ(. از عوامل انسجام بخش 197: 1380زاده، در پیوندند، حائز اهمیت است )ایران

قش ن سعدی، تناسب واژگانی، پیوستگی و ارتباط واژگان است که در معنابخشی به کلام

مه و شود )باباشاهی، فاطدارند؛ ارتباطی که در یک گروه واژگانی شامل تقابل نیز می

 (.53: 1400دیگران، 

 ها. شیوة انتخاب غزل1-2

نتخاب های سعدی در قالب این پژوهش، در ابا توجه به غیرممکن بودن تحلیل همۀ غزل

های زلبافت معنایی کلی غ ایم: نخست تنوع درهای برگزیده به دو جنبه توجه کردهغزل

 با واحدهای زبانی.« نظر»منتخب و دیگر تنوع در ترکیب 

 . نکاتی دربارة شیوة تحلیل2-2

های یدهها علاوه بر پددر این پژوهش با شعر سر و کار داریم و طبیعی است که نشانه

ار ظهای ممکن دور از واقعیت هم دلالت کنند؛ پس انتجهان ملموس و محسوس، به جهان

ما روی  تحلیلی کاملاً منطقی و مطلق از متنی ادبی، دور از انتظار خواهد بود و تحلیل

و طرف  ها در محوری افقی و فرضی که یک طرفش زبان شعرپیوستاری طیفی از دلالت نشانه

ها نآدار شدن دیگرش زبان علمی است، نزدیک به زبان شعر، به دنبال کشف چگونگی معنی

 خواهد بود. در ارتباط با هم
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 /های مرتبط با هم، که گاهی تحت عنوان ارتباط عناصردر بررسی و تحلیل نشانه

ما برای  وپذیر نیست گیرد، تحلیلی صرفاً در سطح واژه امکانواحدهای زبانی نیز قرار می

ط قرار های مربوایم واحدهای مرتبط را تأویل کنیم و در مجموعهسهولت کار ناگزیر شده

 توانیم بهنها باعث شوند که ی ممکن است فرایندهای زبانی نظیر جایگزینی نشانهدهیم. گاه

ارد )ر. که صفوی اساساً به درک در سطح واژه اعتقادی نددرک در سطح واژه برسیم؛ چنان

 (.395-371الف:  1391ک: صفوی، 

در  ود کهد بها بر اساس دو حوزۀ معناییِ عرفان و عشق، از مفاهیم ذهنی خواهنتحلیل    

 اند:بندی شدهبه ترتیب زیر دسته هایی مشخصمجموعه

-موعه(: نشانگر حوزۀ معنایی با مشخصۀ معنایی]+ عرفان[ و شامل زیرمج30)Aمجموعۀ 

قصود القاب و رفتار م»، «القاب و رفتار عارف»که به ترتیب نشانگر  3Aو  1A ،2Aهای 

 هستند.« های عرفانینشانه»و « عرفانی

ی هانشانگر حوزۀ معنایی با مشخصۀ معنایی]+ عشق[ و شامل زیرمجموعه :Bمجموعۀ 

1B ،2B  3وB  والقاب »و « القاب و رفتار معشوق»، «القاب و رفتار عاشق»که به ترتیب نشانگر 

 هستند.« رفتار عشق

تقابل  که نوع رابطۀ تقابلی میان عاشق و معشوق/ عارف و مقصود،نکتۀ دیگر این    

م ها متضمن وقوع دیگری است و لزویه است؛ یعنی وقوع هر کدام از آننامدرج دوسو

یان عاشق و در ایجاد ارتباط م« القاب و رفتار عشق»و « های عرفانینشانه»بررسی و تحلیل 

 معشوق/ عارف و مقصود بوده است.

نیِ ها به این صورت است که نخست با توجه به واحدهای پیراموروش تحلیل غزل    

-یفانی مطرح مای را در پیوند با عشق، عرفان یا عشق عر، فرضیه«نظر»با واحد زبانیِ مرتبط 

-زل میغهای عشق و عرفان به بررسی کل واحدهای زبانی کنیم و سپس با تبیین زیرمجموعه

تر یی در دقیقهای معناتر بیان کردیم، توجه به روابط مفهومی و تقابلکه پیشپردازیم. چنان

 گیرد که میان عناصرمک خواهد کرد. تقابل معنایی در صورتی شکل میشدن تحلیل ک

 متقابل، اشتراکی باشد که بتوان آن را پایۀ تقابل تلقیّ کرد.
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های زلغها در های انتخاب شده، بر اساس ترتیب غزلکه شمارۀ غزلنکتۀ دیگر این    

 ( است.1394، به تصحیح و توضیح غلامحسین یوسفی)سعدی

 (31های برگزیده)یل غزل. تحل3-2

 با مطلع:  81غزل شمارة 

 ام خرقه حرام است/ ای مجلسیان راه خرابات کدام است؟بر من که صبوحی زده

« دل» ، صفت مرکّب ساخته است و واژۀ«صاحب»در ترکیب با واژۀ « نظر»از طرفی واژۀ 

عاشقِ » در محور جانشینی)متداعی(، جایگزینِ نظرصاحبدر ترکیب با صفت مرکّبِ 

« شقِ گرفتارعا»در مفهوم « نظردلِ صاحب»شده است)دل: استعارۀ مکنیه(. جایگزینی « گرفتار

بیه ناگوش)با تشبخال »، «خم گیسو)با تشبیه به دام(»، «دام»با توجه به ترکیبِ واحدهای زبانی 

ر ی( داضافۀ تخصیص)«نظر دوست»مشخص است؛ از طرفی دیگر « دانۀ دام»و « به دانۀ دام(

: دیشه نکردناندیشه نبردن]= ان»، «نشستن در نظر دوست]= مورد توجه قرار گرفتن[»ترکیب با 

از حمایت  ودر نظر دوست بودن]= ایمن بودن »از کام نهنگان)القای مفهومی ضدِّ « نترسیدن[

عدی و سو توجه به واحدهای دیگر در غزل، رابطۀ عاشقانۀ بین «( معشوق برخوردار بودن[

ر آن به به صراحت د« معشوقه»کند)مانند بیت هفت که نشانۀ ر شعر را تبیین میمخاطبش د

ر درابر عاشق، برا به منزلۀ رفتار معشوق در « نظر دوست»توان کار رفته است(؛ بدین ترتیب می

مواردی  (، مشترک با32هایی، به ظاهر)قرار داد، که این مجموعه شامل نشانه 2Bمجموعۀ 

برای  های زبانیشود؛ بدین ترتیب به منظور بررسی نشانهمطرح می Aاست که در مجموعۀ 

و  Aۀ های دو مجموع، به تبیین زیرمجموعه«نظرصاحب»حوزۀ ترکیبِ های همتشخیص واژه

B  با روابطA{ =1A  ،2A  3وA و }B{ =1B  ،2B  3وBمی }:پردازیم 

1Aام عشق را خرّمیِ تموجوی راه خرابات، غم = }صبوحی زدن، خرقه نپوشیدن، جست

 تگینشینی با معشوق، خمرنوشی، تحذیر محتسب، کشتۀ عشق بودن، غیرت، پخدانستن، هم

ت]= سوزی، در آتش عشق بودن، ایمن بودن و کامروایی در نظر دوس]= آزمودگی[، نهان

 توجه معشوق[{

2Aو به رکه س)با نوعی اعتراف با بیان این چهره، اعتبار و عزت معشوق= }ماه، پری

اشق، نظر عنشین عاشق، معشوقه، کشندۀ زن، حریف، هماحترامش قیام کرده است(، زیبای راه

 بخش به عاشق داشتن{بخش و کامایمنی
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3A،خم  = }حرام بودن خرقه، خرابات، مجلسیان، غم عشق، برتری معشوق نسبت به سرو

نهانی،  ، پختگی، سوزگیسو و خال بناگوش داشتن، باده، کشتۀ عشق بودن عاشق، جام، غیرت

 آتش عشق{.

1Bام وجوی راه خرابات، غم عشق را خرّمیِ تم= }صبوحی زدن، خرقه نپوشیدن، جست

ف، تحذیر نظر، خمر بهشتی نوشیدن در وقت معین با حرینشینی با معشوق، صاحبدانستن، هم

ن، سوزی، در آتش عشق بود]= آزمودگی[، نهان محتسب، کشتۀ عشق بودن، غیرت، پختگی

 ایمن بودن و کامروایی در نظر دوست ]= توجه معشوق[{

2Bرو به که س)با نوعی اعتراف با بیان این چهره، اعتبار و عزت معشوق= }ماه، پری

و خمر  نشینی با عاشق در وقت معینزن، حریف، هماحترامش قیام کرده است(، زیبای راه

 بخش به عاشق داشتن{و کامبخش بهشتی نوشیدن، معشوقه، کشندۀ عاشق، نظر ایمنی

3Bعی )با نو = }حرام بودن خرقه، خرابات، مجلسیان، غم عشق، اعتبار و عزت معشوق

نظران، که سرو به احترامش قیام کرده است(، خم گیسو دام دل صاحباعتراف با بیان این

ه ، کشتخال بناگوشش دانۀ دام دل، خمر بهشتی، حریف، وقت، نه حرام]= حلال[ بودن باده

 بودن عاشق، جام، غیرت، پختگی، سوز نهانی، آتش، ایمنی و کامروایی عاشق{.

ر د« نظر» های معنایی ]+ عرفان[ و ]+ عشق[ در وجود ترکیبات حاصل ازپیوند مشخصه    

وجه رد. باید تتواند بیانگر این باشد که معنای این واژه در عشقی عرفانی حضور داها، میآن

فان[ و ]+ های معنایی ]+ عرها در دو حوزۀ معنایی با مشخصهنشانه کرد که اشتراک ظاهری

ر حوزۀ عشق[، به معنای یک دال و دو مدلول مختلف نیست و هر دالی با مدلول خاص خود د

ست که به هایی اای دوسویه دارد؛ پیوند دو حوزه مربوط به ورود نشانهمعنایی خاص رابطه

خم »خواهیم شود. مثال: اگر بای دیگر میه، وارد حوزههای یک حوزنشینی با نشانهسبب هم

دل  نظران عاشق و خال بناگوش معشوق دانۀ دام بودن برایگیسوی معشوق دام دل صاحب

ه ب« دانه»و « دام»، «خال بناگوش»، «خم گیسو»هایی نظیر را بررسی کنیم، ورود نشانه« ایشان

، «ننظراصاحب دل»نشینی و ترکیب با جه به همحوزۀ معنایی با مشخصۀ معنایی ]+ عرفان[ با تو

ی ای متفاوتهپذیر است. اگر قرار باشد یک دال، مدلولمتعلق به حوزۀ معنایی عرفان، توجیه

ین اشویم که خلاف روش داشته باشد، از ساختارگرایی بر مبنای آرای سوسور خارج می

 پژوهش است.
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ه باره توجه ب مشهود است و در این« حرامنه»و « حرام»های تقابل واژگانی میان نشانه    

باشد که  گر این موضوعتواند تبیینمی« حرام»و « نه»نشینی و ترکیب واحدهای زبانی هم

-ترکیبی هم نشینی این دو،معنی است و همها به تنهایی و صرفاً در سطح واژه بیدرک واژه

یز وابسته نمعنایی د که درک این همآوربه وجود می« حلال»ارزش با واحد زبانی معنی و هم

بافت  و همچنین ارزش هر نشانه در« حلال»و « حرام»به درک نوع تقابل واحدهای زبانی 

ار معنایی بو یک واحد زبانی با « نه»معنایی است. شاید در یک بررسی آماری کاربرد ترکیب 

ویژگی  ( تلقی شود و33منفی و ایجاد واحدی زبانی با بار معنایی مثبت، عدول از هنجار)

-ین زبانسبکی دوره)جمعی در یک بازۀ زمانی خاص( یا فردی به شمار رود؛ با این حال تبی

-وع معنیرساند که موضدهی میشناختی آن با دید ساختگرا ما را به چگونگی فرآیند معنی

 شناسی است.

هایی از در بیت نخست و تقابل« خرقه پوشیدن»و « صبوحی زدن»تقابل تخصیصی میان 

حوزۀ معنایی با مشخصۀ  1اند؛ اما دربارۀ مفهوم نمودهای پارادوکسیکالاین دست قابل تبیین

ها در مفهومِ کلی معنایی نسبی نشانههای ظاهری]= لفظی[ و هم]+ عرفان[ که در آن با تقابل

رسد رابطۀ شویم، چه باید کرد)مانند مرگی که عین زندگی است(؟ به نظر میمواجه می

های دیگر)تبیین ارزش ها در رابطۀ سلبی با نشانهمقید بودن آنها و بافتیجابی درونی نشانها

-ای که هر نشانه نسبت به آن نشانهای معنایینشینی و توجه به مشخصههر نشانه( در محور هم

شود، بتواند ما را در تبیین معنایی تناقض یا پارادوکس]= در اصطلاح عرفانی: شطح[ دار می

پردازیم: اگر چه بیان شد، میم به تبیین آندر بافت عرفانی یاری کند؛ با تحلیل بیت دو

هایی در حوزۀ معنایی مفاهیم ذهنی، با مشخصۀ خرمی]= شادی[ و غمگین بودن را نشانه

شود، این دو نشانه را، به ها میآیی آنمعنایی ]+ احساسات[ در نظر بگیریم که موجب باهم

در تقابلی تخصیصی نسبت به هم توان شرطی که در یک بافت تقابلی به کار رفته باشند، می

به خاطر نتیجۀ آزمون دکتری خوشحال  xها را درک کرد؛ مثال: قرار داد و معنای تقابلی آن

 ناراحت است که نمرۀ قبولی نگرفته است.  yاست و 

کند. اگر های جهان برابری میدر بیت دوم این غزل، با غمی مواجهیم که با تمام خرّمی    

های معنایی ]+ احساسات[ و ]+ ها به این مسأله بپردازیم، مشخصهارزش نشانهاز دید سوسور و 

                                                           

1. paradoxical 
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آیی مفاهیم ذهنی غم و شادی در بافتی خاص شده که ارزش هر کدام با عرفان[ موجب باهم

عرفان[ کاملاً متفاوت است. در  -آیی با مشخصۀ معنایی ]+ احساسات[ و ]ها در باهمارزش آن

تواند م، که نسبت به مشخصۀ معنایی ]+ عرفان[ نشاندار شده است، میاین بافت معنایی لفظ غ

معنای شادی هم داشته باشد؛ شاید بتوان گفت این مورد یکی از نمودهای عدول از هنجار در 

بیان نقیض نیز یکی از »های زبان است. سبک فردی نسبت به سبک عمومی استفاده از نشانه

نشینی با هم قرار هایی در همت؛ به این معنی که واژهاس "هنجارگریزی معنایی"های گونه

؛ به نقل از شفیعی 20ج: 1391)صفوی، « گیرند که از نظر منطقی نوعی تناقض را بنمایانند

ای شود چنین نتیجههای دیگر بافت معنایی عرفانی نیز می(. دربارۀ تقابل37: 13۶8کدکنی، 

با مشخصۀ ضمنی « در نظر دوست نشستن«/ »ندر کام نهنگان بود»گرفت. تقابل ضمنی میان 

 ( قابل توجه است.34اندیشه بردن[) ±]

 با مطلع: 167تحلیل غزل 

 ای دیدنت آسایش و خندیدنت آفت/ گوی از همه خوبان بربودی به لطافت

با  و سپس« یای وحدت»، نخست با «نظر»نشینی و ترکیب واحد زبانی با توجه به هم

و « توجه»فت، توان فرض کرد که مفهوم آن در این بامی« رأفت»و « رس»، «از»واحدهای زبانیِ 

تاری، در را به منزلۀ یک کنش رف« عنایت»و « توجه»باشد. برای بررسی این فرض، « عنایت»

به ترتیب گیریم که یکی از طرفین طالب است و دیگری مطلوب)ای دو طرفه در نظر میرابطه

یب ترت دینبتار خاص عشق در برقراری ارتباط عاشقانه(؛ مربوط به رفتار عاشق و معشوق و رف

با  B های مجموعۀبا تحلیل حوزۀ معنایی با مشخصۀ معنایی ]+ عشق[ و تبیین زیرمجموعه

ن واحد دار شدها و چگونگی معنی{، به تحلیل روابط میان نشانه3Bو  1B  ،2B= }Bروابط 

 پردازیم:می« نظر»معنایی 

1Bنظری  وعشوق، مفتون از خندۀ معشوق، خواستار ملاقاتی با رحمت = }آرام با دیدن م

ه ی قانع بورزی، درویشبا رأفت، خواستار تداوم وصال]= ترس از جدایی[، منتقد عقل در عشق

رفتار، انتظار او، گجفای معشوق ظریف)خواستار و طالبِ یار بودن(، طالب معشوق و چشم

 پذیرندۀ قضا، پذیرای ترس و بیم عشق{.

2Bسرو قد، بلندقد)= } دلارام و دلبر، سرآمد خوبان در لطافت، زیبارو، پاک، خوش

 رو)زیبارو(، ظریف، دوست{.خرامان(، ماه
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3Bتر شدن هوس عشق در دوری و جداییانگیزی معشوق، بیش= }آسایش عاشق، فتنه ،

اه ر )دولت خاقان(، ظرافت جفای معشوق، حاکمیت قضا و سختی تقابل عقل و عشق، حاکم

 عشق{.

ار رفت ۶حکومت کردن[ در بیت  ±]با مشخصۀ ضمنی « عقل»و « عشق»تقابل ضمنی     

-می عاشق را در میل به معشوق و طالب او بودن در چارچوب عشق و دوری از عقل توجیه

 کند.

البِ ط، «ضیافت»، با اشتراک در 8در بیت « دوست»و « دشمن»تقابل نامدرج مکمل     

حاظ در در مفهوم توجه و التفات از این ل« نظر»کند و با را مشخص میدوست بودن عاشق 

فته ارتباط است که برگزاری ضیافت از طرف عاشق، صرفاً برای جلب نظر دوست صورت گر

 است.

ظر گرفت که نرا توجه، عنایت و التفاتی در « نظر»توان ها میبا بررسی روابط نشانه    

عشق  وشدن آن را دارد. بررسی رفتارهای عاشق، معشوق عاشق از معشوق انتظار برآورده 

 بیانگر این مطلب است که عاشق برای جلب توجه معشوق، به مدح او پرداخته است.

 با مطلع:  192غزل شمارة 

 بری/ رسم بود کز آدمی روی نهان کند پریدانمت آستین چرا پیش جمال می

کی از طرفین یتوان فرض کرد که می« خود»و « باز»با « نظر»نشینی از طرفی با توجه به هم

( 35نایی)کدر ترکیبی « نظر»معطوف کرده و نشانۀ « خود»را از مخاطب به « نظر»ای، رابطه

ا ی« غول شدنبه خود مش»، مفهومِ «توجه»قرار گرفته است که در محور جانشینی به جای نشانۀ 

-نمی»، «یرس»های ترکیب با نشانهدر « نظر»رساند؛ از طرف دیگر را می« پی کار خود رفتن»

دوم در « نظر»که رساند؛ چنان، مفهوم توجه به مخاطب را می«نگریستن»و « منظرلطیف»، «شود

است. « یستننگر»رساند که فاعلِ را می« چشم»مفهوم « نگریستن»بیتْ در ارتباط مستقیم با 

رتباط با اشانۀ زبانی، در با مفهومی کنایی و با عملکردی برابر با یک ن« سیر نشدن نظر»

ا وزۀ معنایی باش به حو عناصر پیرامونی« نظر»تواند دلیلی برای ورود نشانۀ می« منظرلطیف»

 (.3۶مشخصۀ معنایی ]+ عشق[ باشد)

توان هایی نیز میکننده بر عشق، نشانههای دلالتدر ساختار این غزل علاوه بر نشانه    

توان با یقین گفت که ارتباط دو حوزۀ معنایی عشق و د و نمیکننیافت که به عرفان دلالت می
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های معنایی ]+ عشق[ و ]+ الزاماً با مشخصه« نظر»ای است که واحد زبانی عرفان به گونه

عرفان[ در مفهوم عشقی عرفانی به کار رفته است؛ پس عارفانۀ صرف بودن، عاشقانۀ صرف 

عنایی شعر، امری مطلق نیست؛ اما ممکن است در بودن یا عاشقانۀ عارفانۀ صرف بودنِ بافت م

ها به قدری واضح باشند که بتوان غزل را عاشقانۀ عارفانه دانست؛ با این نشانه 81غزلی مانند 

 توان نظری قاطع داد.حال باز هم نمی

 پردازیم:های معنایی میهای حوزهبه این ترتیب به تحلیل زیرمجموعه    

1Aر دبار(، بندۀ بندگان]= چاکر[، روی  3) ، منتظر، بنده= }آدمی، معتقد، دوست

ین]= دادۀ زنده، هلاک، ملک یمخاک]= تسلیم[، دست در بند، اسیر، طالب، مشتاق، جان

 بنده[{.

2Aمنظر، مهلکِ، بر حق، حاکم، دست مطلق،= }جمیل، پنهان، پری، مغرور، لطیف 

 بخش{.، کشنده، حیاتخصم و داور، مطلوب، دورشوندۀ در نظر، غایب در تصوّر

3A ،طلق، م= }جمال، نهان بودن، غایت، دولت، بنده، بندگان، هلاک، اسیر، حق، حاکم

 سری، مهر، غایب در نظر، عاشق، غم{.داور، طلب، عنایتِ آن

1Bخدمت  ]مقابل پری[، نظر به خود کردن، مشتاق دیدار، کامیاب و پیروز در = }آدمی

ت، زمند عنایبسته و اسیر، تسلیم، مشتاق، نیاار کشته، دستمعشوق، چاکر بندۀ بندگان، خاکس

 دائم در وصال، کشته و زندۀ عشق، دعاگوی معشوق و یاران او، ملک یمین، مطیع{.

2Bاحب بخش، صبخش و دولتمنظر، کام]مقابل آدمی[، مغرور، لطیف = }پریِ در نهان

-اتدر نظر، کشنده و حی بنده، مهلکِ، بر حق، حاکم، دست مطلق، خصم و داور، همیشه

 بخش، صاحب اختیار{

3Bمنظری معشوق، کبر عاشق و طلب معشوق، = }پنهانیِ روی پری از آدمی، لطیف

عشوق، مندی عاشق در خدمت معشوق، بر حق بودن و مقصود نهایی بودن مکامروایی و دولت

 غیبی بودن عنایت معشوق، وصل در دوری، زنده و مرده بودن عاشق{.

ط با جمال[ در ارتبا ±]با مشخصۀ ضمنی «  آدمی»و « پری»قابل ضمنی میان از ت    

نظر »د و منظری[ رسیلطیف ±]ها با مشخصۀ ضمنی توان به تقابل ضمنی آنمی« منظریلطیف»

 را در ارتباط با این عبارت کنایی تبیین کرد.« به خود کردن عاشق

 با مطلع: 213غزل شمارة 



 213اگرشناسی ساختدر ده غزل از سعدی شیرازی بر مبنای معنی« نظر»شناسانة تحلیل سبک

 

 هست/ که ندهد بر چنین صورت دل از دست نشاید گفتن آن کس را دلی

ر مصراع و استفهام انکاری د« آیدم»، «چون»، «خیالش»با « نظر»نشینی با توجه به هم

ه کتوان فرض کرد می«( دوست»)خاصه 5نخست، همچنین واحدهای زبانی مصراع دوم بیت 

ی او در رفتارهاخوابی عاشق، یکی از تواند بخوابد و بیعاشق با وجود خیال معشوق، نمی

ه بررسی شود؛ بدین ترتیب بای عاشقانه است که میان عاشق و معشوق برقرار مییک رابطه

ا در حوزۀ ردادن آن پردازیم تا چگونگی معنیو واحدهای پیرامونی آن می« نظر»واحد زبانی 

 ها( تحلیل کنیم.معنایی عشق)با تبیین زیرمجموعه

1Bبیبیت نخست و آخر(، گرفتار معشوق، هشیاردل بار؛ در 2) دل، دلداده= }صاحب ،-

(، کشته، ۶و  2خواب با خیال معشوق در نظر، گرفتار رفتار دوگانه)بیت پرداز، بیصبر، خیال

 بیچاره، درمنده]= درمانده[، متعهد{.

2Bچشم، خضاب بر سرانگشت گذاشته، دوست، = }زیبارو منظور، خصم، حاکم، مست

 در خیال، کشنده{

3B(، دوگانگی رفتاری، هشیاری، مستی، بی37) دادگی عاشق، زیبایی معشوق= }دل-

 خوابی، گرفتاری، تعهد{.صبری، خیالی بودن، بی

عر یاری شدر بافت « نظر»دار شدن تواند ما را در چگونگی معنیهایی که میتقابل    

ت نخست( م بیهایی نظیر دلدادگی)در کنایۀ موجود در مصراع دوکنند، در ارتباط با نشانه

رسند؛ اما بشاید ظاهراً تقابل نامدرج مکمل به نظر « خصم»و « منظور»است؛ واحدهای زبانی 

بانی زهستند و به ترتیب در رابطه با واحدهای  2Bباید توجه کرد که هر دو زیرمجوعۀ 

( 5)بیت دهند که با وصال در خیال، رفتار دوگانۀ عاشق را شکل می«توانِ جست»و « گفت»

]+ عشق[  ارتباط است؛ این تقابل، یک تقابل رفتاری در حوزۀ معنایی با مشخصۀ معناییدر 

تقابل  های مربوط به بافت خاص تعلق دارد.ای خاص با دلالتاست که در یک نظام نشانه

« عشوقمچشم »و « دل عاشق»نشینی با که به ترتیب از هم« مست»و « هشیار»نامدرج مکمل 

 اشق نیز درعتواند وصال در خیال را توجیه کند و با رفتار دوگانۀ یاند نیز، مترکیب شده

ال[ در وص ±]ارتباط با عاشق مربوط باشد. تقابل ضمنی خیال و خواب نیز با مشخصۀ ضمنی 

 تواند به فهم مطلب کمک شایانی کند.چه بیان شد، می، در ارتباط با آن3بیت 

 با مطلع: 244غزل شمارة 
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 فتم به سیمینی/ گفت ار نظری داری ما را به از این بینیروزی به زنخدانت گ

های زبانیِ ( در ترکیب با واحد38همراه با افزایش معنایی)« نظر»با توجه به واحد 

با «)گفت»و « گفتم»، همچنین تقابل دوسویۀ واحدهای «بینیفعلِ به»و « بهِ سیمین»، «زنخدان»

در « نظر»توان فرض کرد که ، می«ار]= اگر[» فرض برقراری ارتباط دو سویۀ طرفین( و واحد

یک رابطۀ دو سویه)میان عاشق و معشوق در بافت این شعر( مقید به شرط زیبابینی شده است 

در نظر گرفت. با « دیدۀ زیبابین»را در فرایند جایگزینی به جای « نظر»توان و از این لحاظ می

نشینی و در بیت آخر در هم« گفت»و  «زنخدان»نشینی که در بیت نخست در همتوضیح این

انسان »هویت  1با صنعت تشخیص« عشق لب شیرین»و « زنخدان»، «بکشد»و « عشق لب شیرین»

پردازیم تا چگونگی و واحدهای پیرامونی آن می« نظر»اند، به بررسی واحد زبانی یافته« بودن

 تحلیل کنیم.ها( دادن آن را در حوزۀ معنایی عشق)با تبیین زیرمجموعهمعنی

1Bسلیم، تخرمن، غمگین، نالان، بنده، سلطان، مسکین، کشیده، تنها، سوخته= }هجران

 کشته، فرهاد{.

2Bیباتر زورشید، = }زیبا در نظر عاشق، زیباتر در نظری زیبابین، زیبارتر از چرخ و مه و خ

ختیار، ااحبپیکر، زیبا و نگارین، آشوبگر، حاکم، معرض، صاز باغ گل و نسرین، ماه پری

 کشنده، شوخ{

3Bانگیزی، سلطانی بنده، حاکمیت،= }زیبایی معشوق، هجران، نالۀ عاشق، فتنه 

 کشندگی{.

ا مشخصۀ ، ب«معشوق را برابر با خورشید و گل دانستن»و « رعایت ادب»تقابل ضمنی     

ط در ارتبا «رزیبابین بودنِ نظ»برتری معشوق به خورشید و گل[، در ارتباط با شرط  ±]ضمنیِ 

  است؛ به این معنی که عاشق باید معشوق را برتر ببیند تا ترک ادب نکرده باشد.

منشینی با زیبایی[ در ه ±]نیز با مشخصۀ ضمنیِ « نگاریدن»و « رخ زیبا»تقابل ضمنی     

 زیبابین»لزوم  برتری معشوق را در ارتباط با« نگارین»و « زیبا»، «پیکرپری»، «ماه»واحدهای 

 دهد.نشان می« ن نظربود

 با مطلع: 263غزل شمارة 

                                                           

1. personification 
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 پرستی دگر استنظر است/ عشقبازی دگر و نفسهر کسی را نتوان گفت که صاحب

، «بازیقعش»، «نتوان گفت»، «هر کسی»با « نظرصاحب»نشینی صفت مرکّب با توجه به هم

منی ضر تقابل د« نظرصاحب»توان فرض کرد که مقصود شاعر از می« دگر»و « پرستینفس»

بررسی  نظری[ نهفته است؛ پس برایصاحب ±]با مشخصۀ ضمنیِ « پرستینفس»و « بازیعشق»

ا در ارتباط ب را در رابطه با مفاهیم« نظرصاحب»، باید صفت مرکّبِ «نظر»مفهوم واحد زبانی 

 یم.ردازپها میتحلیل کنیم؛ بدین ترتیب به تبیین زیرمجموعه« پرستینفس»و « بازیعشق»

1Bود، خبر از خسوز، پروانه، راضی، صادق، بیباز، بصیر، طاقتنظر، عشق= }صاحب

دوست،  خوی، مستسقیِ راضی، مطیع، دشمنِ مانعِ تیغ معشوق، در بند، دست در دامنآدمی

 خطرپذیر{.

2Bاب{.سخن، حاکم، تاجبخش، لؤلؤ، دشواریبار(، دلارام، ساقی، شیرین 4) = }دوست 

3Bخبری عاشق از خود، سوزی، صداقت، بیبازی، بصر، طاقتی، عشقنظر= }صاحب

میت یکسانی تلخی و شیرینی شربت از دست دوست، شیرینی سخن تلخ از زبان معشوق، حاک

 معشوق، در بند بودن عاشق، سختی راه عشق{.

را « پرستینفس»و « بازیعشق»توان تقابل ها، میبا در نظر گرفتن اعضای زیرمجموعه    

عر کمک های ساختار شریافت و برای تحلیل دو واحد زبانی متقابل، توجه به دیگر تقابلد

 شایانی به درک مطلب در تحلیل کل بافت معنایی خواهد کرد.

توان ، می2یت ب در « بینند»و « آن»، «هر»، «نه»با واحدهای زبانیِ « چشم»نشینی از هم    

-معنی« بصر»نشینی با هایی در همو فقط چشم های متعددی مورد نظر استدریافت که چشم

لی (، در تقابها)با توجه به واحدهای همنشین: در مفهوم ظاهربینشوند که با بقیۀ آندار می

و  «های خاصچشم»گیرند)در حالتی تأویلی: بصر[ قرار می ±]ضمنی با مشخصۀ ضمنیِ 

نایی نسبیِ مع[(. با توجه به همبصر ±]در تقابل ضمنی با مشخصۀ ضمنیِ « های ظاهربینچشم»

 ±] با مشخصۀ ضمنیِ« پرستینفس»و « بازیعشق»اگر تقابل ضمنی « بصر»و « نظرصاحب»

با  «های ظاهربینچشم»و « های خاصچشم»نظری[ را در ارتباط با تقابل ضمنیِ صاحب

و  «صهای خاچشم»با « بازیعشق»یابیم که بصر[ تحلیل کنیم، درمی ±]مشخصۀ ضمنیِ 

 در پیوند است.« های ظاهربینچشم»با « پرستینفس»
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را در حالتی  توان تعدد افرادی، می3در بیت « که»و « هر»با توجه به واحدهای زبانی     

زی[ سوطاقت ±]تأویلی)مشابه مورد پیش( دریافت که در تقابلی ضمنی با مشخصۀ ضمنیِ 

با « دی خاصافرا»از رفتارهای عشق است و « سوزیطاقت»که گیرند؛ با توجه به اینقرار می

-+ صاحبسوزی را با ]توان پیوند طاقتشوند، میسوزی[ تبیین میمشخصۀ ضمنیِ ]+ طاقت

 فت.دریا« های خاصچشم»و « بازیعشق»را با « افراد خاص»نظری[ و ]+بصر[ و پیوند 

خبر  ±]نیِ ا مشخصۀ ضمب« نالیدن»و « صادق بودن نفس»های ضمنیِ ، از تقابل4در بیت     

داشتن[ و  خبر از خود ±]با مشخصۀ ضمنیِ « صادق بودن نفس»و « نالیدن»از دوست داشتن[ یا 

« ودن نفسبصادق »با « نظرصاحب»توان دریافت که ، می«بازیعشق»توجه به رفتارِ عشق در 

 نیز در پیوند است.

«/ صورتآدمی»تقابل ضمنیِ  تر تحلیل شد، ازچه پیشای مشابه آن، به شیوه5در بیت 

-آدمی»یان توان به پیوند مپرستی[، میشهوت ±]با مشخصۀ معناییِ « خویآدمی»و « جانور»

 پی برد.« بازیعشق»با « خویآدمی»و « پرستینفس»با « جانور«/ »صورت

ل لیه آن، به تحو پیوند تقابلی مشاب« تاج سر بودنِ بند»یا « شیرین بودن تلخی»دربارۀ     

 مراجعه کنید.« هنجارگریزی معنایی»و بحث  81غزل 

 با مطلع: 271غزل شمارة 

 از در درآمدی و من از خود به در شدم/ گفتی کز این جهان به جهان دگر شدم

« چشم»ل آن رساند که فاعرا می« نگریستن»مفهوم « دیدن»، در ارتباط با 7در بیت « نظر»

به کار « بصر»دهد که در مفهوم ر بافتی خاص قرار میآن را د« وریدیده»است و واحد زبانی 

 (.2، بیت 2۶3تحلیل غزل  :گرفته شود. )ر. ک به

رکیب با گیریم که در ترا اضافۀ تشبیهی در نظر می 9در بیت « کمند نظر»ترکیبِ     

 دهزبانی یاد ش قرار گرفته است؛ از ارتباط واحدهای« اسیر»و « صید»، «التفات»واحدهایی نظیر 

مانند « نظر: »در نظر گرفت و چنین گفت که« اسیر کردن»را « نظر»و « کمند»توان وجه شبهِ می

رفتاری از « اسیریْ»کند. با بررسی غزل در حوزۀ معناییِ عشق، می« اسیر»را « صید»، «کمند»

 ز روی محور، انتخاب دو نشانه ا"تشبیه"»دهد. عشق است که عاشق را در بند معشوق قرار می

: 1390)صفوی، « نشینی استها بر روی محور همو ترکیب آن« تشابه»انشینی بر حسب ج

 پردازیم.ها می(؛ بدین ترتیب به تبیین زیرمجموعه128
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1Bهه عیوق رسیدمقداری، شبنم بتر، بیخبر، دردمندِ مشتاق، مشتاقخود، منتظر، بی= }بی 

ام و سته، ناآرا تمام وجود به معشوق، وابقرار، توجه ب]= ارتقاء یافتن[، ناکام در وصل، بی

 افتن[{.یقرار[، اسیرِ کمند نظر، روی سرخ زردشده؛ مسِ زرشده]= ارتقاء ناخوشنود]= بی

2Bق{خبر، دوست، آفتاب، در نظر، مغرور، دارای اکسیر عش= }نافذ و گیرا، صاحب 

3Bازلی  (،10و  4های بار در بیت 2) خبری، اشتیاق، ارتقاء دادنخبری، بی= }صاحب

 قراری، غرور{.بودن ِ باز شدن چشمِ عاشق به روی معشوق، بی

ترتیب،  که، بهه ایندر این شعر با توجه ب« کمند نظر»و « نظر»های معناییِ مرتبط با تقابل    

عاشق و  تواند مرتبط با رفتارهاییکی متعلق به عاشق و دیگری متعلق به معشوق است، می

« رخس»و « زرد»های ضمنیِ ای که با هم دارند، باشد. از ارتباط تقابلوسویهمعشوق در تقابل د

توان یمارزش داشتن[  ±]با مشخصۀ ضمنیِ « مس»و « زر»عاشق بودن[ و  ±]با مشخصۀ ضمنیِ 

 د حضور پرتوانهای تبیین شده میبه ارزشمند تلقی شدن عاشقی پی برد. توجه به زیرمجموعه

لۀ را به منز کند، درک کرد و اشتیاقمعشوقی که التفاتی به عاشق نمیرنگ عاشق را در برابر 

با « ر شدناسیر کمند نظ»تر کند؛ بدین ترتیب تر کردن عاشق مهمرفتاری از عشق در مشتاق

ۀ آخر شود. نکتاشتیاقی در پیوند است که آغازش به زمان به وجود آمدن عاشق مربوط می

ل را دیان این غزکه حمیفانی نیز از این غزل اشاره کرد؛ چنانهایی عرتوان به نشانهکه میاین

مع، ایی نظیر سهداند و به نشانههای آشکار میعرفانی)البته نا به صورتی مطلق(، بدون نشانه

(. ضمناً 134-132: 1393کند )ر. ک: حمیدیان، ها اشاره میبصر، نظر، اکسیر و مانند این

به تحلیل  ک(، ر. 2ها)مانند مصراع دوم بیت با بیان نقیضهای معنایی دربارۀ هنجارگریزی

 .81غزل شمارۀ 

 با مطلع: 274غزل شمارة 

 ممن خود ای ساقی از این شوق که دارم مستم/ تو به یک جرعۀ دیگر ببری از دست

، توجه به 2در بیت « نظرکوته»در صفتِ مرکّب « نظر»دار شدن برای تبیین چگونگی معنی

بررسی  گیری فرض اولیه و سپستواند در شکلها، میزبانی در ترکیب آن تقابل واحدهای

 ساختار کل غزل به ما کمک کند. 

-پردازیم؛ از هممی 1، به ارتباط واحدهای زبانی بیت 2پیش از بررسی و تحلیل بیت     

-ها، میدر مصراع اول و ترکیب آن« مست»و « شوق»، «ساقی»، «خود»، «من»های نشینی واحد
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با « من»، تقابلی برقرار کرد که در آن «دیگری/ دیگران»توان با تأویل و در نظر گرفتن 

 مستیِ از شوق[ قرار بگیرند. ±]در تقابل ضمنی با مشخصۀ ضمنیِ « دیگری/ دیگران»

، با 2ر بیت دهای معنایی خاص با مشخصه« من»و « حریفان»برای تبیین ارتباط تقابلیِ     

به علاقۀ  در فرایند مجاز« شراب انگوری»به جای « مل»تخاب و جانشینیِ در نظر داشتنِ ان

 جه به ارتباطپردازیم؛ با تومی« حریفان»و « من»ماکان و مایکون، به تقابل ضمنیِ واحدهای 

ز مل[ مستی ا ±]با مشخصۀ ضمنیِ « من»و « حریفان»واحدها در مصراع دوم، تقابل ضمنیِ 

شود؛ لقی میمستی از تأملّ[ ت ±]با مشخصۀ ضمنیِ « حریفان»و  «من»عرض با تقابل ضمنیِ هم

ستی از م( و ]+ 1های ضمنیِ ]+ مستیِ از شوق[)در بیت با مشخصه« من»بدین ترتیب واحد 

انگوری[[  با مشخصۀ ضمنیِ ]+ مستی از مل]= شراب« حریفان»(، در مقابلِ 2)در بیت  تأمل[

 گیرد.قرار می

« مل»و « مایپی»و « نظرانکوته»نشینی ، از هم2و  1ابط مفهومی بیت با در نظر گرفتن رو

ی ارد؛ به زباندنیز با مشخصۀ ضمنیِ ]+ مستی از مل[ پیوند « نظرانکوته»بریم که واحد پی می

یگری/ د»در فرایند انتخاب، جایگزینِ « حریفان»و « نظرانکوته»ساده واحدهای زبانی 

و ]+ مست  با مشخصۀ ضمنیِ ]+ مست از شوق[« من»اند و با ه، شد1تأویلی در بیت « دیگران

ز امستیِ عاشق  که با در مفهومی به کار رفته« نظرکوته»اند؛ بدین ترتیب از تأمل[ در تقابل

، در رار دارندها که با القاب و رفتارهای عاشقانه در یک مجموعه قشوق و تأمل و متعلقات آن

ر میان د، «نظر»دار شدن ستی، دربارۀ بررسی چگونگی معنیتقابل است. برجستگی معنایی م

د و ششود: نخست روابطی که بررسی ها در یک مجموعه از دو جهت توجیه میسایر نشانه

 در جایگاه معشوق.« ساقی»دیگر مخاطب بودنِ 

معنایی  توان به طور قطعی گفت بافتهای عرفانی موجود در شعر نیز نمیدربارۀ نشانه

دامه به تبیین ا(. در 192تحلیل غزل  :، عرفانی، عاشقانه یا عاشقانۀ عرفانی است )ر. ک بهغزل

 پردازیم.ها میزیرمجموعه

1A2) دارجهانی بودن مهر، وفا= }مشتاق، مست، متأمل، برخوردار از مهر مقصود، آن 

اقت، طی(، متعهد، غلام حقیقی، هستِ نیست]= محو در مقصود[، ب۶و  4های بار؛ در بیت

 طالب، در پی دل، گرفتار{

2A}ساقی، مهرورز، هستی کامل، مطلوب، ملول، جفاکار{ = 
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3Aود به = }ساقی، جرعه، از دست رفتن عاشقِ مست، ازلی بودن مهر، تعلق مهر از مقص

 ب، دل{.بار(، پیوستن، غلام، حقیقت، هستی، طاقت، عهد، دائماً، طل 2) عارف، مهر، وفا

1B ،ار؛ در ب 2جهانی بودن مهر، وفادار)متأمل، برخوردار از مهر، آن= }مشتاق، مست

در پی  نشین، طالب،طاقت،گوشه(، متعهد، غلام حقیقی، محو در معشوق، بی۶و  4های بیت

 دل، گرفتار{

2B}ساقی، مهرورز، هستی کامل، مطلوب، ملول، جفاکار{ = 

3Bلب، در ططاقتی، جفا، ی و بی= }اشتیاق، مستی، مهر و وفا، تعهد، هستیِ شامل، ملول

 پی دل رفتن، گرفتاری{.

 با مطلع:  328غزل شمارة 

 سفر دراز نباشد به پای طالب دوست/ که زندۀ ابدست آدمی که کشتۀ اوست

ب با فعلِ ، خاصه در ترکی3با واحدهای زبانی بیت « نظر»نشینی از طرفی با توجه به هم

تار عاشق رفتاری در نظر گرفت که در چارچوب رفمفهومِ کنشی توان آن را هم، می«داشتن»

عشوق و معشوق در جهت رفتار عشق قابل بررسی است و گویی شاعر کیفیت رفتار عاشق و م

توان در یمرا « نظر داشتن»کند. بدین ترتیب عاشق به معشوق بیان می« نظر داشتنِ»را در 

ه با در رابط« خودگذشتگی[ ترک خویش]= از»به طوری قرار داد که مقیدّ به  2Bمجموعۀ 

 باشد.« خصم]= معشوق[»بودنِ « جویعربده»

ان ترکیب تو، می9با واحدهای زبانی بیت « نظر»نشینی از طرف دیگر با توجه به هم    

قرار داد؛ « شقعتو بر تو بودن قصّۀ («/ »39صفحۀ اول قصّۀ عشق)»را در ارتباط با « نظر کردن»

نظر کردن به »با « نظر کردن به تو بر تو بودن قصۀّ عشق»ضمنیِ توان تقابل بدین ترتیب می

وجه به تپیچیدگی قصّۀ عشق[ در نظر گرفت. با  ±]با مشخصّۀ ضمنیِ « صفحۀ اول قصۀّ عشق

« ن قصۀّ عشقنظر کردن به تو بر تو بود»توان چه بررسی شد میدر ارتباط با آن« مکن»واحد 

 ار پیچیدۀدیده به مخاطب شده تا رفتز سوی عاشق خونرا پیشنهادی برای در نظر گرفت که ا

 عشق را در ارتباط با عاشق بیان کند. 

دربارۀ عاشقانه، عارفانه یا عاشقانۀ عارفانه بودن این شعر، اگر ساختار آن را با غزلی     

هایی به ظاهر مشترک با حوزۀ توان گفت شاعر فقط نشانهمقایسه کنیم، می 81مانند شمارۀ 

های متفاوتی توانند در حوزۀ معناییِ عشق دلالتایی عرفان به به کار برده است که میمعن
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های (. در ادامه از میان زیرمجموعه32نسبت به حوزۀ عرفان داشته باشند )ر. ک: پانوشت 

-می Bهای متعلق به مجموعۀ و سپس به تبیین زیرمجوعه 3Aبه تبیین زیرمجوعۀ  Aمجموعۀ 

نیز ر. ک به تحلیل « زندۀ ابد بودن کشته»های معناییِ مانند ربارۀ هنجارگریزیپردازیم. ضمناً د

 .271غزل شمارۀ 

3Aسفر، طالب، زندۀ ابد، کشته، شراب، معنی، سماع، منظور، نظر، ترک خویش{ = ،

 فقیر، مشتاق، بندگان مخلص، خداوند عقل، دل، دوستی، دوست{.

1Bان]= جو، نافذ و گیرا، چوگخصم عربده بار(، کشنده، منظور، 2) = }مطلوب، دوست

 بر{اختیار، برتر از سرو سهی و ارزشمند، خوبِ دلاختیار[، بندۀ مخلص، صاحبصاحب

2Bق، ارِ مشتاقرخوردۀ معنی، داشتن نظر به معشوق، بی= }طالب، کشتۀ زنده تا ابد، شراب

خاک اقتاده،  ق، در میانۀ(، گرفتار، مشتا9و  4های بار؛ بیت 2) از خود گذشته، فقیر، گریان

ی، راوی تعهد به دوستعتنا به دشمنان، مااعتنا به عقل، دلداده، بیاختیار[، تسلیم، بیگوی]= بی

 حکایت دوست{

3Bآسانی سفر عشق، زندگی در مردگی، اثرگذاری شراب در افزایش اشتیاق، از{ = 

کمند عشق در خودگذشتن عاشق و خصم بودن معشوق، اثرگذاری گریۀ معشوق، نقش 

ر تو بگران، رابطۀ چوگان و گوی، نیکو بودن بدی، تو گویی سرزنشکشش معشوق، بیهوده

شق، عبودن قصۀّ عشق، تقابل عقل و عشق، دلدادگی، غمزۀ خوبان، پیوند دوستی، روایت 

 پیچیدگی عشق{.

 با مطلع: 429غزل شمارة 

 زد تبر بوداز دست دوست هر چه ستانی شکر بود/ وز دست غیر دوست تبر

در »توان فرض کرد که ، می«فعلِ بودن»و « اندر»، «دوست»با « نظر»نشینی با توجه به هم

نشینی واحدهای دیگری مورد نظر شاعر باشد. با توجه به هم« مقابل دیدگان بودنِ دوست

توان به یکی از نیز، می« جان سپردن»و « تا»، «دوست»، «دست»، «الا»، «من»، «هلاک»مانند 

مقابل »رفتارهای عشق)= کشته شدن عاشق به دست معشوق( پی برد و چنین گفت که: در 

به پیوند معشوق با عاشق در آخرین لحظۀ زنده بودن عاشق مقیدّ « دیدگانِ عاشق بودنِ معشوق

آیی اعضای مجموعۀ }خداوند شوق]= مشتاق[، دیدگان، همشده است. در این میان توجه به با

در پیوند با « نظر»دهی واحد زبانی روی ماه{ هم برای یافتن چگونگی معنیجلای بصر، نظر، 
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تواند دلالتمند باشد؛ در ادامه با تحلیل حوزۀ معنایی با مشخصۀ معنایی حوزۀ معنایی عشق می

-می« نظر»دار شدن واحد معنایی ها و چگونگی معنی]+ عشق[، به تبیین روابط میان نشانه

 پردازیم.

1B تسلیم  نثاری، خاکساری،به معشوق، اشتیاق، خداوند شوق، وفاداری، جان= }اعتماد

-ته، دلباک از کشته شدن، مجنون، آگاه از سوز عشق، معذّب، سوخبودن، مبتلا بودن، بی

 الدعوه{.شکسته، مستجاب

2Bبخش و پیروزگر، جان، اختیار، ماهروی، یار، دولتبار(، صاحب 5) = }دوست

 دلدار{.

3B ر رسد مانند شکر شیرین است، خاک را جلای بصاز معشوق به عاشق می= }هر چه

 کند، وفاداری، کشتۀ معشوق بودن عاشق، بلندمرتبگی معشوق، جنون، سوز{.می

-قابلتاشد، به که در مقابلِ دیدگان عاشق ببا توجه به مقیدّ شدن هلاکِ معشوق به این    

اهمیت  در بافت کل شعر« نظر»دار شدن یپردازیم که در ارتباط با چگونگی معنهایی می

 دارند:

ۀ معنایی را در رابطه با حوز« نظر»، واحد زبانی «دوست»و « دشمن»تقابل نامدرج مکمل 

سوق « وستد»تر بیان شد، به رابطه با عشق و واحدهای دیگر، در ساختار کلی غزل، که پیش

شود راهم میفها تباط با یکی از آنکه امکان تحقق ارکند؛ چناندور می« دشمن»دهد و از می

 گردد.نیز توجیه می« دوست»با « نظر»نشینی و ترکیب و هم

زنده »و « مردن»ارزش[ برای  ±]تقابل هلاک شدن و زنده ماندن با مشخصۀ ضمنیِ     

د، تواند خواستۀ عاشق را در هلاک شدن به دست دوست در مقابل چشمان خومی« ماندن

غم[ و  ±ترس[ و ] ±]های ضمنی های عاقل و مجنون با مشخهم از تقابلتوجیه کند. هر کدا

م تقابل توانیعذاب[ را نیز می ±]سوز[ و  ±]های ضمنی پختگان با مشخصهسوختگان و نیم

  کنند.ضمنی در نظر بگیریم که رفتار معشوق را در بافت مورد توجه ما توجیه می

 

 گیریتیجهن. 3
دهد که گرا، این امکان را به ما میشناسی ساختأثیر زبانگرا تحت تشناسی ساختمعنی

دار شدن واژگان را نه جدا از متن، بلکه در ارتباط با همۀ واژگان و ترکیباتی چگونگی معنی
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های معنایی واژگان را با توجه به بافت معنایی اند، بررسی کنیم و دلالتکه در متن به کار رفته

ای از غزلیات سعدی در ارتباط با واحدهای دیگر، در گزیده« نظر»بیابیم. بررسی واحد زبانیِ 

 کند.ای کارآمد روشن میهای عشق و عرفان به شیوهدار شدن آن را در بافتچگونگی معنی

ن کمک آبه چگونگی ارتباط معنایی و درک مفهوم « نظر»تعیین حوزۀ معناییِ شامل     

ای سایر واحده ای مشابه، به بررسیذارد تا به شیوهگکند و روشی در اختیار ما میشایانی می

گر، احدهای دیوهای معنایی متفاوت بپردازیم. علاوه بر ارتباط واحد نظر با پربسامد در حوزه

رک های دستوری مانند صفت مرکّب نیز ما را در دتوجه به ترکیب آن در ساخت مقوله

 کند.ری میدار شدن آن و نیز درک معنی کل شعر یاچگونگی معنی

ا ارتباط ب شناسی آن دردر غزلیات سعدی، مطالعۀ معنی« نظر»با توجه به بسامد واحد     

ست یابیم. دشناسی معنایی کل غزلیات تری باشد تا به سبکتواند معیار عینیشناسی میسبک

ۀ سبکی، به منزلۀ یک مشخص« نظر»دهد که بررسی انجام شده در ده غزل برگزیده، نشان می

-ر واژهتواند در ورود سایهای معنایی عشق و عرفان نقش دارد و میدر سهولت درک حوزه

 ها نیز مؤثر تلقی شود.های مرتبط به این حوزه

ی، روابط های معنایرسد پژوهشگران در بررسی حوزههای ما، به نظر میمطابق بررسی    

ک ای مشترهتقابل بر اساس مشخص گذارند؛ در حالی کهتقابلی میان عناصر زبانی را کنار می

باط میان تواند نقش مهمی در تحلیل جامع ارتها میشود و تحلیل آنبین عناصر ایجاد می

ا ویژگی های مطرح شده در این پژوهش، تقابل ضمنی بواحدها داشته باشد. در میان تقابل

عی و بط انتزاتواند مهم تلقی شود که به رواضمنی مشخص میان عناصر، از این لحاظ می

اد کند که های ضمنی خاصی را ایجتواند تقابلپردازد. توجه به بافت میمفهومی بافتی می

 ها برقرار کرد.خارج از آن نتوان ارتباطی منطقی میان آن

صول و قیّد به اشناسی، ما را مشناسانۀ متون ادبی در ارتباط با دانش زبانمطالعۀ سبک    

ایه خواهد پهای بیقابل قبولی، دقیق، علمی و دور از حدس و گمانکند که تا حدّ روشی می

 بود. 
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 پانوشت
بر کلیتی از عناصر به هم وابسته دلالت دارد. ]...[ به اعتقاد سوسور نظام زبان در عناصر آن نهفته نیست، بلکه : »1. نظام1

یافته که از طریق تقابل های معنایی مرتبط تشکیلوزهبه ارتباطی که با هم دارند وابسته است. به این ترتیب، یک مجموعه از ح

 (.198: 1392فرد، )عظیمی« یابدها در همان ساختار تمایز میبا سایر حوزه

-رود، میهای هنری به کار میرا روش استفاده از ابزاری بدانیم که در آفرینش« سبک». اگر در یک تعریف جامع، 2

شناسان نیز قرار گرفته است )ر. ک: صفوی، دانست که مورد توجه زبان« سبک»را مطالعۀ علمی « 2شناسیسبک»توان 

 (.531-523الف: 1391

: به اعتقاد ف. دو سوسور، نشانۀ زبانی رابطۀ میان دال و مدلول ]به ترتیب، تصوری آوایی از زنجیرۀ 3نشانۀ زبانی. »3

: 1392فرد، )عظیمی« ن دال و مدلولش، ذهنی است[ است که به دلیل ذهنی بود5و تصوری معنایی از یک مصداق 4اصوات

شناسی در این پژوهش مورد نظر است، بر اساس دیدگاه فردینان دو سوسور است و چه از نشانه(. توجه شود که آن189

 خواهد بود.« نشانۀ زبانی»، هم همان «نشانه»منظور از 

شود )همان: های میان فرستنده و گیرندۀ پیام[ منتقل میهای از نشان: اطلاعی است که از طریق رمزگان ]مجموعه۶. پیام4

44.) 

 (.205)همان: ]...[« اش رابطۀ قراردادی برقرار است ای که میان صورت و معنینشانه: »7. نماد5

ها و ساختارهاست. ، توجه به نظام8موضوع اصلی ساختگرایی»]...[ توان گفت: . بر اساس آرای سوسور می۶

دهند. ساختگرایان کننده بودن نیروی زبان اولویت مینگرند و به تعیینهر زبان به عنوان یک نظام ارتباطی می ساختگرایان به

ای در زمانی ]مطالههای ساختگرایی از نوع همای را به مانند زبان توصیف کنند. تحلیلهای نشانهکنند تمام نظامتلاش می

 (.104)همان: « ساخت دست یابندکنند به ژرفست و تلاش میوضعی خاص، بدون در نظر گرفتن طول زمان[ ا

شود. ]...[ ساختگرایان کند، معنی گفته میچه که یک واژه یا یک حرکت منتقل میبه طور کلی به آن: »9. معنی7

 (.170)همان: ]...[« معتقدند معنی در روابط پویای بین عناصر یک ساختار نهفته است. 

ه نگرشی کپردازیم می اسی یا به بررسی روابط موجود میان واحدهای نظام بدون توجه به عامل زمانشندر زبان. » ]...[ 8

مانی ه نگرشی درزککنیم زمانی است و یا تغییرات متوالی زبان را بر حسب زمان و بدون توجه نظام موجود آن بررسی میهم

طالعۀ ماست. ]...[  شناختی ناممکنزمانی به لحاظ روشهم است. ]...[ به اعتقاد سوسور نگرش درزمانی بدون توجه به نگرش

 (.29-28: 1390)صفوی، « زمانی نیستدرزمانی چیزی جز مطالعۀ مقاطعی از هم

-تر ایرانهای سعدی که پیشهای معنایی غزلبندی حوزه. در تبیین دو حوزۀ مورد بررسی، با اعمال تغییراتی، از دسته9

های سعدی عبارتند نوزده حوزۀ معنایی اصلی در غزل»ایم؛ قرار داده است، استفاده کرده وزۀ اصلیها را در نوزده حزاده آن

القاب و  -4احوال و صفات و رفتار عشق، عاشق و معشوق  -3اندام و پیکر انسان و اجزاء و ملازمات آن  -2مدنیات  -1از: 

                                                           

1. system 

2. stylistics 

3. linguistic sign 

4. signifier 

5. signified 

6. message 

7. symbol 

8. structuralism 

9. meaning 
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 -8طلاحات علمی، کلامی، فلسفی، عرفانی و... اص -7رفتار خاص معشوق  -۶صفات و القاب عاشق  -5صفات معشوق 

عهد  -12صید و ملازمات آن  -11های تاریخی، دینی، اساطیری، و... شخصیت -10های طبیعت جلوه -9های طبیعی پدیده

 -19خویشان و منسوبان  -18اعداد  -17معدنیات  -1۶سحر  -15آشوب و فتنه  -14اصطلاحات ادبی  -13و پیمان و سوگند 

 (.197: 1380زاده، )ایران« بات و عبارات ساخته شده با اعضای انسانترکی

ای هخصی، دیدگاههای شهای کلی، داوریدر این بافت، مطالعه و پژوهشی به دور از بیان گزاره« علمی». منظور از 10

تردید  ها را باآن ت و سقمها و صحمند و منطقی بودن بسیاری از پژوهشپایه و مسائلی از این قبیل است که روشارزشی بی

 مواجه کرده است.

تواند ]با توجه به حال و مقام سخن[ شود و میهای زبان در آن تولید می: منظور فضایی است که جمله1. بافت/ زمینه11

 (.35-3۶: 1392فرد، صریح، ضمنی یا موقعیتی باشد )ر. ک: عظیمی
ر ایم. این دردهکنظر شناسی و ارتباط آن با ساختگرایی صرفمعنیزبانان در حوزۀ هایی غیرفارسی. از ذکر پژوهش12

 .ها بوده استنآای از های خارج از مرزهای ایران یا ترجمهزبانان نیز بر پایۀ نظریههای فارسیحالی است که پژوهش

ز دلالت ها/ اعتبارها است. به اعتقاد ف. دو سوسور ارزش یک نشانه ازبان نظامی از ارزش: »2. ارزش13

[signification یا معنای ارجاعی آن متمایز است. نشانه به تنهایی حاوی ارزش مطلق نیست و ارزش آن به روابطش با ]

 (.21: 1392فرد، )عظیمی« های نظام دلالتی وابسته استدیگر نشانه

ته و ترجمه در نظر گرف semantic fieldاستفاده کرده که به تسامح معادل  lexical fieldکروز از اصطلاح . »14

 (.۶1: 1397زاده و زمانی، )ایران« شد

ک: صفوی،  نشینی و جانشینی )به تعبیر صفوی، متداعی(، ر.. )دربارۀ انتخاب و ترکیب با محورهای فرضی هم15

 (.71-۶9الف: 1391

، lexical fieldدن آن). از جمله انتقادها به نظریۀ تریر عنوان آن است و سه اصطلاحِ مورد استفاده برای نامی1۶

semantic field  وword fieldاند دی متفاوتشناسان از نظر کاربراند؛ اما به اعتقاد بعضی زبانمعنی( ظاهراً هم

ه کار خواهیم را معادل حوزۀ معنایی ب semantic field(. در این پژوهش، با تسامح، اصطلاح 140-139: 139)گیررتس، 

 گرفت.

داند. بر روابط بین دو متغیر می 3گیرد و آن را دلالتریاضی بهره می -لف از نقش در مفهوم منطقیل. یلمز. »]...[ 17

 (.200: 1392فرد، )عظیمی]...[« 

-را می ترین واحدهای معنایی در یک کلمه. معنای کلماتکوچک"توان گفت: در تعریف مشخصۀ معنایی می. »18

؛ به نقل از فرهنگ ۶3-۶2: 1397زاده و زمانی، )ایران« "های معنایی توصیف کردها یا مؤلفهعنوان ترکیب مشخصهتوان به

 (. 491توضیحی کاربردی لانگمن، ریچارد: 

پرداخته است که به ترتیب از  5و تناقض 4شناسی به روابط مفهومی شمول معنایی. لاینز در کتابِ درآمدی بر معنی19

چه گیررتس مطرح کرده، همسان و با مورد دیگر متفاوت است )ر. ک: آننظر مطابقت کاربرد اصطلاحات با مورد نخست 

                                                           

1. context 

2. value 

3. signification 

4. hyponymy 

5. incompatibility 
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را در  1اصطلاح تناقض"دهد که او را چنین توضیح می incompatibility(. صفوی منظور لاینز از 194-187: 1391لاینز، 

داند و در می 2تباین. صفوی اصطلاح تناقض لاینز را معادل "کندحوزه مطرح مییک حوزه و در ارتباط با واحدهای هم

(. 191-192مکمل است. )همان: پاورقی  4، تقابلِ 3کند که منظور لاینز از اصطلاح تناقضِ مکملادامه به این نکته اشاره به می

 گیریم.های معنایی در نظر میرا همان تضاد یا تقابل معنایی در حوزه antonomyپس ما در کل مفهوم اصطلاح 

تواند در مخاطب واکنش مثبت، خنثی یا منفی به وجود از بار عاطفی، مفاهیمی است که می: منظور 5. بار عاطفی20

تواند به منفی شدن بار عاطفی واژۀ ورود یک واژۀ جدید می»حوزه در یک حوزۀ معنایی آورد و در بحث دربارۀ واژهای هم

-، بار عاطفی واژۀ هم"روسری"، با ورود واژۀ تر در همان حوزه وجود داشته است. برای نمونهمعنایی بینجامد که پیشهم

 (.33: 1392فرد، )ر. ک: عظیمی« گرددمنفی می "چارقد"اش، یعنی معنی

توان یافت که در ای را نمیمعنایی مطلق وجود ندارد؛ یعنی هیچ دو واژهباید توجه داشت که در هیچ زبانی، هم. »21

الف: 1383پدید نیاورند )صفوی،  ۶کار روند و تغییری در معنی آن زنجیرهتمامی جملات زبان بتوانند به جای یکدیگر به 

10۶ .) 

« کندلّی میسبکْ حاصل نگاه خاص هنرمند به جهان درون و بیرون است که لزوماً در شیوۀ خاصی از بیان تج. »22

 (.18: 1393)شمیسا، 

 (.2۶همان: )« ها، تعابیر و عبارات استخاصی از واژه 7سبکْ محصول گزینش. »23

 (.37)همان: « [ است8سبکْ حاصل انحراف و خروج از هنجارهای عادی زبان ]هنجارگریزی. »24

 (.97: 1392فرد، است. )ر. ک: عظیمی 9. منظور همان زبان تلویحی، ضمنی یا غیرصریح25

م ناسانۀ نظاشۀ سبکشناسی معنایی ]...[ مطالعۀ علمی معناهای فردی)تمایزهای معنایی( است و به مطالعسبک. »2۶

 (.۶5: 1397زاده و زمانی، )ر. ک: ایران«. پردازدمعنایی آثار ادبی می

مناسب توسط رمزگذار.  11رمزگذاری عبارت است از: تولید پیام یا متن به کمک رمزگان: »10. رمزگذاری27

های مختلف ارتباطی برای مهاست. نظازمینه قرار دادن بقیۀ آنرمزگذاری شامل برجسته کردن برخی از معانی و پس

 (.90: 1392فرد، )عظیمی« گیرندها بهره میها از انواع متفاوتی از نشانهرمزگذاری پیام

ابل قدی درزمانی زمانی و مرحلۀ آخرش با دی. از چهار مرحلۀ یاد شده، به ترتیب، سه مرحلۀ نخست آن با دیدی هم28

 (.۶۶: 1397ده و زمانی، زامطالعه، تحلیل و بررسی است. )ر. ک: ایران

با  ک تحلیل آماریایم، هرچند ممکن است در یگونه آوردهبینیها را صرفاً برای بیان مطلب به صورتی پیش. مثال29

 توجهی در این مورد مواجه شویم.های کلی و ذوقی قابلدیدی انتقادی، با گزاره

                                                           

1. incompatibility 

2. contrast 

3. complementarity 

4. opposition 

5. affective meaning 

6. syntagm 

7. choice 

8. deviation from the norm 

9. connotative language 

10. encoding 

11. code 
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هایی دها یا رمزب و رفتار عارف/ مقصود عرفانی با نما. با توجه به نوع بافت ادبی که شعر است، ممکن است القا30

نتزاعی بهره یرملموس یا اهای غهای ملموس یا محسوس برای بیان اندیشهپذیر همراه باشد؛ به این معنی که شاعر از نشانهتأویل

 برده باشد که مربوط به بحث سمبولیسم در عرفان و پژوهشی دیگر است. 

( 1390نیازکار) ( و در شرح بعضی موارد از شرح1393، از تحلیل و توضیح حمیدیان)غزل . در انتخاب و تحلیل چند31

 ایم.استفاده کرده

ای نهت و هر نشا. در ساختارگرایی بر مبنای آرای سوسور، هر دال با یک مدلول در ارتباط تنگاتنگ و دو سویه اس32

 های مختلف ارزش متفاوتی دارد.در حوزه

ل از هنجار به معنی زمانی خاص آن بررسی کرد و عدورا باید با توجه به هم xرسد هنجار زبانیِ می. البته به نظر 33

 زمانی دیگری نباشد.عدول از هنجار زبانِ معیار هم

مشخصۀ ضمنیِ  با y[ و zبا مشخصۀ ضمنیِ ]+ x[؛ یعنی به ترتیب، z±]، zبا مشخصۀ ضمنی  yو  x. در تقابل ضمنی 34

[-z.] 

که بر حسب  روندای به شمار میکنند و نشانهای همچون یک نشانۀ زبانی عمل مییبات یا جملات کنایهترک. »35

« منظرلطیف». مانند (131: 1390)صفوی، « شوندمی "انتخاب"ای دیگر ، بر روی محور جانشینی به جای نشانه"تشابه معنایی"

 کند.نشانۀ زبانی عمل می است و مانند یک« زیبارو»در بیت مورد نظر که کنایه از 

 گیرد و قابلیم، در حوزۀ ترکیبات و عبارات ساخته شده با اعضای انسان هم قرار «چشم»در مفهوم « نظر». شاید 3۶

 وبررسی جامع  که در این پژوهش تمرکز ما بر دو حوزۀ معنایی عشق و عرفان است،بحث و بررسی است؛ اما به دلیل این

 تر است که از ظرفیت ساختار این مقاله خارج است.ستردهکامل نیازمند پژوهشی گ

را  2یافته، مفهومِ واحدِ کاهش1با افزایش معنایی« صورت»، واحد زبانیِ «چنین صورت». در بیت نخست در ترکیب 37

چنین »گرفت؛ تبدیل  در نظر« زیبا»یافته را توان آن واحد معناییِ کاهشگیرد که با توجه به بافت معنایی شعر، مینیز در بر می

-282الف:  1391گیرد )ر. ک: صفوی، صورت می« انتقال معنایی»در فرایندی تحت عنوان « چنین صورت»به « صورت]زیبا[

283.) 

با « نظر»ند انتقال معنایی توان دریافت که با فرایمی« بینیفعلِ به»و « به سیمین»با « نظر». با در نظر گرفتن ارتباط 38

 (.37پانوشت  نظر ]ـِ زیبابین[ به کار رفته است. )برای درک فرایند انتقال معنایی ر. ک:»ی به جای افزایش معنای

صّۀ و بر تو بودن قت»را به دلیل ارتباط و پیوستگی بیشتر با « قصۀّ عشق»است که ما « قصۀّ خویش». انتخاب مصحح، 39

 (.492: 1394ها برگزیدیم )ر. ک: یوسفی، بدلاز میان نسخه« عشق

 

 منابع
 .124-117شناسی، دفتر ششم، صص ، سعدینگاه سعدی در غزل(، 1382الله)زاده، نعمتایران -

و ادبیات فارسی،  نامۀ دکتری رشتۀ زبان، پایانهای سبک غزلیات سعدیویژگی(، 1380)ـــــــــــــــــ  - 

 نامداریان.گرایش ادبیات غنایی، دانشگاه تربیت مدرس، استاد راهنما: تقی پور

                                                           

1. increasing semantic 

2. decreasing 
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، بهار یشناسهای معنایی، رهیافتی سبکتحلیل حوزه(، 1397الله و زمانی، مهدی)زاده، نعمتایران -

 .77-59، صص 39پیاپی ، 1ادب، سال یازدهم، ش 

در غزل  بررسی انسجام معنایی(، 1400باباشاهی، فاطمه، فاضلی، مهبود و فقیه ملک مرزبان، نسرین) -

 . ۶۶-37، صص 23، ش 12، مطالعات زبانی و بلاغی، سال سة آن با غزل سعدیمظهر همدانی و مقای

 ، ترجمۀ کورش صفوی، تهران: کتاب ماد.شناسینگاهی تازه به معنی(، 1374پالمر، فرانک ر) -

ص ، ص28، بهارستان سخن، سال دوازدهم، ش سبک زبانی غزلیات سعدی(، 1394جعفری، عبدالوحید) -

49-۶8. 

 ، تهران: نیلوفر.سعدی در غزل(، 1393سعید) حمیدیان، -

، شناسی کاربردی لانگمنفرهنگ توضیحی زبان(، 1375ریچارد، جک، پلت، جان و وبر، هایدی) -

 ترجمۀ حسین وثوقی و سید اکبر میرحسینی، تهران: مرکز ترجمه و نشر کتاب.

ی ارشد نامۀ کارشناس، پایان(غزل 60های معنایی غزلیات سنایی)تحلیل حوزه(، 1392زمانی، مهدی) -

 رشتۀ زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه علامۀ طباطبائی، استاد راهنما: کورش صفوی.

ز رابعه بنت امانده های معنایی اشعار باقیتحلیل حوزه (،1394) اللهزاده نعمتزمانی، مهدی و ایران -

 .28-7صص ، 78، ش 23، دوفصلنامۀ زبان و ادبیات فارسی، سال کعب قزداری

 ، تهران: آگاه.موسیقی شعر(، 13۶8شفیعی کدکنی، محمدرضا) -

 )ویراست دوم(، تهران: میترا. شناسیکلیات سبک(، 1393شمیسا، سیروس) -

 ، تهران: علمی.شناسی در مطالعات ادب فارسیآشنایی با زبانالف(، 1391صفوی، کورش) -

 ، تهران: سورۀ مهر.ه ادبیات )شعر(شناسی باز زبان(، 1390) ـــــــــــــــ -
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